
 

 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  هاي عربی  نامه ترین لغت هاي فارسی و معربّ در کهن واژه
)2) (اللغة تهذيب، اللغة جمهرة، العين(  

  
  )دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزي(نژاد  فاتحیلله ا عنایت

 
این  )266ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل] ادهز: [زاذه

را در ترکیب » لةاُرمو«واژه را فارسی دانسته و 
 »زاذه« بدون هیچ توضیحی معادل» لةٌغلام أُرمو«
، لةغلام أرمو و«: است آوردهدر فارسی ] زاده[

بنابراین مقصود [ »زاذه: سيةکقولک بالفار
احتمالاً » لةٌغلام اُرمو«از  بن احمد خلیل

ص  ،5ق، ج  1384(ازهري ]. است» زاده غلام«
ضمن اینکه عین عبارت خلیل را نقل ) 130

را نه در عربی » لةاُرمو«معنی : گوید میکرده، 
 لةلَا أعرف الأُرمو«: دانم و نه در فارسی می

تها وتها عربیلَا فارسی«.  
 ،)258، ص 10ج ، ق 1377( سیده ابن[

و زبیدي ) »رمل«ذیل  ق، 1414( منظور ابن
نیز که مقصود خلیل را ) »رمل«ذیل ق،  1306(

اند، بدون هیچ توضیحی عیناً عبارت وي  نفهمیده
  ].اند را نقل کرده

ابر «و نیز  »ونگار سلاح نقش«و نیز  »طلا«: زِبرجِ
شاعر [عجاج . را گویند »سیاه آمیخته به سرخی

سفْر : است در بیتی گفته] رجزسراي جاهلی
، 1بن احمد، ج  خلیل( برِج المزَبرجاالشَّمالِ الزِّ

  ).65، ص 4ق، ج  1384؛ ازهري 495ص 
و ازهري  )495، ص 1ج ( بن احمد خلیل[
به فارسی بودن این واژه اشاره ) ق 1384(
، ص 2ج  ،ق 1351(درید  اما ابن ،اند هکردن

ما تکلمت به العرب من «آن را در باب  )259
ص م،  1908( یرش ادي. است آورده» کلام العجم

» زیب رنگ«ب این واژه را معرّ )76
  .]است دانسته
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را گویند و  »شراب«به گفتۀ اصمعی : زرجون
را  »درخت انگور«شمیل  برخی چون ابن

] زردگون[» زردقون«شمر آن را معربّ . اند گفته
» زرکون«اند آن معرّب  برخی نیز گفته. است گفته

اهل طائف . است» به رنگ زر«] زرگون[
بن احمد،  خلیل(گویند » زرجون«را  »درخت مو«

، 466، ص 3ق، ج  1384ازهري  ؛63ص  ،6ج 
بن  خلیل العيناي از  در نسخه). 65، ص 4ج 

اسقنی «: است آمده )حاشیه 63ص  ،6ج (احمد 
یا ابن أذین من شراب الزرجون دست بکش 

  .»؟بکردن
و ) 147، ص 2م، ج  1983(بن عباد  صاحب[

 )»ن ج ر ز«، ذیل م 1979/ ق  1399(جوهري 
و فارسی » درخت رز«یا » شراب«را » زرجون«

آن ) 347، ص 3ج ، ق 1377( سیده ابن. دانند می
به رنگ « یعنی] گون[» جون«و » زر«ب از را مرکّ

/ ق  1423فارس  ابن ←( است دانسته »زرد
ذیل  ق، 1414 منظور ابن ؛53، ص 3ج  م، 2002

  ).] »زرجن«
  ). »دمه«هرست، ذیل همین ف ←: (زردمه

آن  )1218، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن: زنجبیل
 »شراب«برخی آن را : گوید میرا معربّ دانسته، 

 :رگذشتبن جلاح، د[ ةحیحو بیتی از اُ اند هگفت
ولاعبني على : است آوردهشاهد ] ق 130 حدود

سالزّنْجبيل /... الأنماط لُع ازهري . على أفواههن
بدون اشاره به  )177، ص 11ق، ج  1384(

ا کانَ مزاجه« ۀرا در آی »زنجبیل«معرّب بودن آن، 
اي  چشمه«یا » شراب بهشتی«به معنی » زنجبیلاً

 »گیرند که بهشتیان از آن شراب برمی
  .است دانسته

آن ) 209، ص 1م، ج  1954/ ق  1373(ثعالبی [
فارسی  هاي ها و جزء کلمه را در زمرة چاشنی

 1979/ ق  1399 جوهري ←یز ن( است آورده
، 7ج ، ق 1377( سیده ابن). 1871ص  ،5ج ، م

، 1ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري  و) 600ص 
چاشنی «آن را نیز به هردو معنی ) 135ص 

فیروزآبادي . اند هآورد »شراب«و  »معروف
بر دو معنی  علاوه) 107، ص 3ج ، ق 1250(

[= » إِشتُرغاز«را  »زنجبیل«عجم : است گفتهفوق 
  .]گویند می] خارشاید اشتر

از ) 260، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن: زندیق
» گر زنده«قول ابوحاتم آن را فارسی و معرّب 

الزِّندیق فارسی معرَّب، کَأنَ أصَله «: است دانسته
: قاَلَ بکر. زندْه کَر، أيَ یقوُل بدوام بقَاء الدهر

هْا: زِندیوالکَرْةالْح ، :مل بِالْفَارِالْعةيکنید  سیاق(» س
که از قول  298، ص 9ج ، ق 1384 ازهري با

  ).است آورده» زنده«اصل آن را  درید ابن
آن ) 147، ص 10ج  ق، 1414( منظور ابن[

. است دانسته 1»کراي زنده«فارسی و معربّ 
ضمن تکرار  )418، ص 25ق، ج  1306(زبیدي 

ا معربّ آن ر از قول صاغانی منظور ابن ۀگفت
  .]است آورده» دین زن«

در  )387، ص 4ق، ج  1384(ازهري : زوزم
هنی است پ ۀتخت«: گوید می» الوزوز« ۀمعنی کلم

زمینِ که با آن خاك ست مرتفع را به زمین پ
  .گویند» زوزم«و آن را در فارسی  »کشند می

                                                   
در  ،د گرفتـه ی ـدر ناً از ابنیکه ع ،منظور عبارت ابن. 1

کر أي یقول بدِوامِ بقاء زنده «: ن شکل بودهیاصل بد
است  ف شدهیتحر» ...قولی يزنده کرا« که به» الدهر

) 410، ص 25ج ، ق 1306ي دی ـزب :قیاس کنید بـا (
 ].نگارنده[
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 ز و«، ذیل 428ص  ،5ج  ق، 1414( منظور ابن[
عیناً ) »ز ز و«یل ذق،  1306(و زبیدي ) »ز

و در سایر  اند هعبارت ازهري را نقل کرد
 و دیگران دهخدا. است مدهي کهن نیاها نامه لغت

) ق 1306(زبیدي  العروس تاجنیز از ) 1377(
  .]است کردهنقل قول 

 )373، ص 4ق، ج  1384(ازهري  به گفتۀ: زون
وي از . است »صنم«و  »بت«فارسی و به معنی 

بن ثور هلالی از  حمیداحتمالاً[ حمیدشعر 
ذات : است آوردهشاهد ] شاعران صدر اسلام

كَفْت للزُّونوسِ عجج (و در جایی دیگر  الم
آن را به معنی ) »ن و ز«ذیل ، 175، ص 13

بن عجاج  بةآورده و به بیتی از رؤ »بتکده«
. وهنانة كالزُّون يجلى صَنَمه: است کردهاستشهاد 

بدون اشاره به ) 385ص ، 7ج ( بن احمد خلیل
  .است آورده »بتکده«به معنی  را آن ،معرّب بودن

 )38، ص 3م، ج  2002/ ق  1423( فارس ابن[
نیز بدون اشاره به فارسی بودن کلمه، هر دو 

را » ها محل نگهداري بت«و » بت«معنی 
، ص 4ج  ق، 1414( منظور ابن.] است آورده
  .]است دانستهآن را فارسی و به معنی بت  )338
، 59ص  ،6ج ( بن احمد خلیل: ةسبَیج و ةسبُج

اي  جامه«: گوید می» سبجه«ذیل ) »سبج«ذیل 
ایان به تن آنچه بنّ مانند ،است بدون آستین

ابوعبید از قول فراء : است آورده ازهري. »کنند می
» سبيجة«یا » سبجة«را  »سیاه ۀجام«: است گفته
به معناي » جتَسب«در عربی از آن فعل . [گویند می

شاعر [و عجاج ] اند ساخته» پوش شدن سیاه«
كَالْحبشي الْتَف أَو : است گفته] رجزسراي جاهلی

 ةمعربّ واژ» سبیج« سکیت ابن به گفتۀ. تسبجا

، 3ج ، ق 1384 ازهري(است » شبی«فارسی 
، ص 1ج  ،ق 1351 درید ابن ←نیز ؛ 463ص 
107(.  

را معربّ » سبیج«نیز ) 1377( و دیگران دهخدا[
 »سیاه پشمی ۀجام«و به معنی » شبی«

» شبَهِ«واژة وي همچنین ذیل . است دانسته
سنگی «است که » سبج«معربّش » شبه«: گوید می

و فردوسی شب قیرگون را  »...اقاست سیاه و برّ
شبي چون شبه روي : است کردهن تشبیه ه آب

  ].تير نه بهرام پيدا نه کيوان نه/ شسته به قير 
) 273، ص 4ق، ج  1384(ازهري ] سبد: [سبذهَ
آن را ) 131، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابنو 

و ظاهراً معنی این واژه چندان  اند هفارسی دانست
آشکار بوده که هیچ توضیحی را براي  واضح و

، ص 7ج ( بن احمد خلیل. اند هآن ضروري ندید
و ازهري در جایی دیگر ) »س ل«، ذیل 193

را » سلّة«) »سل«، ذیل 241، ص 4ق، ج  1384(
  . اند هدانست» ةسبذَ«همان 

و ) ق 1250(، فیروزآبادي )ق 1306( زبیدي[
و به  اند هنیز این واژه را فارسی دانست منظور ابن

 و دیگران دهخدا. اند همعنی آن اشاره نکرد
فارسی » سبد«آن را معربّ ) 1377(

  .]است دانسته
از پوست روباه  پوستینی که«: ةنسبنجو

» آسمانجون«را » نةسبنجو«و ابوحاتم  »سازند می
ج ، ق 1384 ازهري( است دانسته] گون آسمان[
همین فهرست، ذیل  ←نیز  ؛67، ص 4
  ).»آسمانجون«

همین فهرست ذیل  ←(» شبی«معرّب : سبیج
  ). »سبجة«
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ذکر  »رهناس«فراّء آن را معرّب و به معنی : ستوّق
 1384 ازهري(» درهم ستوّق« ، ماننداست کرده

  ).، از قول فراّء164، ص 3ج ، ق
و ) 460، ص 2ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن[

، 303، ص 1ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري 
» درهم ستُّوق یا ستوّقٌ«: اند آورده) »ستق«ذیل 

 ←نیز ( »درهم بهرج«یا  »درهم ناسره«یعنی 
 ؛»ستق«ل ، ذی2، ص 3ج ، ق 1377، سیده ابن
، ذیل 152، ص 10ج  ق، 1414 منظور ابن

آن را  )»ستق«ذیل ق،  1306(زبیدي ). »ستق«
: است دانسته] لایه سه[» تو سه«فارسی و معربّ 

. »أَطبْاقٍ ثَةُثَلا: تو، أيَ سه: أَنّه معرّب، فارِسیتُه«
، ذیل 448، ص 1م، ج  1983(بن عباد  صاحب

» ستوُق« این واژه را بدون تشدید )»ستق«
آورده،  »لایه سه«به معنی » تَستوق«یا ] تو سه[

هی  تَستوُقٌ، و ستوقُ و: یقال للدرهم«: گوید می
  .]»كَّبةأطباقٍ مرَ ثةُأي ثلا سيةٌفارِ كلمةٌ
آن را  )475، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن: سجلِ

برخی آن را : گوید میآورده،  »کتاب«به معنی 
سه «یعنی ] سه گل[» سکل«فارسی و معرّب 

الْکتاب وزعم قوم أَنه : السجل«: اند هدانست» مهر
. »ختوم ثَةسکل أيَ ثَلاَ: سی معرب فَقَالوُافَار

بدون اشاره  )311، ص 10ق، ج  1384(ازهري 
کَطیَ « ۀرا در آی» سجِل«به معربّ بودن آن 

به معنی ) 100آیۀ أنبیاء،  ةسور( »السجل للْکتاب
  . است آورده »صحیفه«
عیناً ) 8، ص 4ق، ج  1321  ـ  1316( سیده ابن[

» سجیِل«را نقل کرده و آن را  درید ابنعبارت 
آن را  المحکم و المحيطو در  است کردهضبط 

نیز ( است آورده» عهدنامه و مانند آن«به معنی 

). 90، ص 2م، ج  1983 بن عباد صاحب ←
و را فارسی » سجل«نیز  )110ص (بريّ  ابن

  .] است دانسته» کتاب«معرّب به معنی 
آن را  )242، ص 4ق، ج  1396(ابوعبید : سجیلٍِ

، ق 1384(ازهري  به گفتۀو  است دانستهب معرّ
جلِ و «ب از مرکّ) »سجل«، ذیل 360، ص 3ج 

جلِ و «: اند هنیز گفت است و] خاك گل و[» طین
  .1]گل و سنگ[» ةحجار

 )194، ص 4ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: سختیت
است و » سخت«فارسی و مشتق از » سختیت«

هلْ ينْجِينِّي حلف : است گفته] بن عجاج[ بةرو
از  )440، ص 2ج ، ق 1384(ازهري . سخْتيت
اعرابی آن را به معنی شدید و اصل  قول ابن

 به گفتۀ. است دانسته» سخت«فارسی آن را 
چیز هر «] شیبانی احتمالاً ابوعمرو[ابوعمرو 

 بةگویند و از شعر رؤ» سختیت«را  »شده کوبیده
ولَو سبخْتَ الوبر  :است آوردهشاهد ] بن عجاج[

  . وبِعتُهم طحينك السخْتيتا/  العميتا
، ص 1ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن به گفتۀ[

وي . گویند» سختیت«را  »خاك نرم«) 381
 ←ز نی( است کردهعیناً نقل  عبارت خلیل را نیز

، 1م، ج  1983(بن عباد  صاحب). 251، ص 2ج 
بدون اشاره به فارسی بودن آن، یکی ) 348ص 

و  دهخدا. است گفته» شدید« آن را هاي از معنی
فارسی » سخت«نیز اصل آن را ) 1377( دیگران
  .]است دانسته

اصمعی اصل آن  به گفتۀ] کاخ حیره: [سدیر
همان  است و »سه گنبد تودرتو«به معنی » سادل«

                                                   
» گل«و » سنگ«ی از تلفظ» سگ«معرّب » سجیل«. 1

 ).نويسي فرهنگ مجلۀ(است 
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گویند  می» یلّسد«است که مردم امروزه آن را 
 ←نیز  ؛262، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(

  ) 331، ص 1ج ، ق 1351 درید ابن
به ) 451، ص 1ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن[

سه «به معناي » سهدلی«آن را  درید ابننقل از 
 ←نیز (اند  ضبط کرده» سدلّه« جوهريو » عبهش

، 309، ص 1ج ، م 1979/  ق 1399 جوهري
 س د«ذیل ق،  1306(زبیدي ). »س د ر«ذیل 

» سه دل» «سادل«جاي  به نقل از اصمعی به) »ر
داراي سه [» دره سه«را معربّ » سدیر«آورده و 

  .]است هتر دید به معنا نزدیک] در
  ).»شذَه«ذیل  ،همین فهرست ←] (سده: [سذق

ارسی به گفتۀ لیث این واژه ف] شلوار: [سراویل
است و گرچه به لفظ جمع آمده اما مفرد است 

ق،  1384ازهري (اند  نیز گفته» سروال«و برخی 
، 242، ص 7ج ( بن احمد خلیل). 273، ص 4ج 

آن را معربّ و جمع آن را  )»س ر ل«ذیل 
گوید در عربی از آن  دانسته، می» سراویلات«

  .اند ساخته] شلوار پوشیدن= [» سرولَ«فعل 
واژة ) 196، ص 4ق، ج  1396(ابوعبید  به گفتۀ[
أنه «: است در حدیث ابوهریره نیز آمده» سراویل«

از پوشیدن شلوار «: »فجةکره السراویل المخر
س «ق، ذیل  1306(زبیدي . »گشاد اکراه داشت

س ر و «ق، ذیل  1250(و فیروزآبادي ) »ر و ل
. اند نیز آن را فارسی و معربّ دانسته) »ل

ضبط ) 111، ص 3ق، ج  1250(فیروزآبادي 
در بیتی . است آورده» شروال«را » سروال« دیگر

أَردت لکیَما یعلمَ «: است آمده ةبنُ عباد قیَساز 
. »الوفوُد شُهود سراَوِیلُ قیَسٍ و... النَّاس أَنَّها

را معربّ و » سروال«) 1377( و دیگران دهخدا

 و» ازار«ناي و به مع» سراویل«جمع آن را 
  .]است دانسته »زیرجامه« و» شلوار«

، 4ج ، ق 1384( ازهري به گفتۀ: اسُربُیا  سرب
فارسی است » سرب«همان » اسُرب«) 282ص 

بخاري است که از ذوب نقره حاصل «و آن 
وي . »شود آید و باعث مسمومیت می می

را نیز فارسی و ] »اُسرب«شکل دیگر [» اُسرُف«
است  آورده] سرب [=» آنُک« معربّ و به معناي

  ).»س ف ر« ، ذیل276، ص 4ج (
: گوید می )46، ص 1ج م،  1985(ي جوز ابن[
. گویند ]؟[» سبرت«را در فارسی » اُسرب«

، ذیل 466، ص 1ج  ق، 1414( منظور ابن
، 581، ص 1ق، ج  1306(و زبیدي ) »سرب«

هردو عبارت ازهري را عیناً ) »س ر ب«ذیل 
را شکل دیگر » اُسرف« ،»سرف«یل و ذ اند هآورد

  ].اند هدانست» اُسرب«
اصل  )165، ص 3ق، ج  1384(ازهري : سرَق

 عجاج آورده و به بیتی از» سره«فارسی آن را 
 /... ونَسجتْ لوامع الحرورِ: است کردهاستشهاد 

ص  ،5ج ( بن احمد خلیل. سبائباً كَسرقِ الحرِيرِ
» سرقَ«ودن آن نکرده و اي به فارسی ب اشاره )76

 :است دانسته» ترین حریر خالص«را به معنی 
 به گفتۀ. »خزه یرفلنَ فی سرقَِ الحریر و«

مردم عراق  )257، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن
گویند و مقصودشان » سرقَ«به نوعی حریر 

  .است» سرهَ«
» سرق«نیز  )339، ص 2ق، ج  1397( قتیبه ابن[

ذکر » سرهَ«رسی آن را و اصل فا »حریر«را 
  .]است کرده
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 )71، ص 3ج ، ق 1384(ازهري  به گفتۀ: سرمق
» سرمق«گیاهی است که در فارسی آن را » رغل«

 ر«، ذیل 404، ص 4ج ( بن احمد خلیل. گویند
به فارسی بودن آن اشاره نکرده و آن را ) »غ ل

  .است دانسته» رغل«نام دیگر 
جوهري  لصحاحا مانندهاي کهن عربی  فرهنگ[
المحيط و ) »ر غ ل«ذیل م،  1979/ ق  1399(

ر غ «ذیل م،  1983(بن عباد  صاحب اللغةفي 
 در دهخدا. اند آورده» رغل«نام عربی آن را ) »ل

یا  »سرمک«، »سرمه« معرّبِ) 1377( و دیگران
) طبس(در جنوب خراسان . است آمده »سرمج«

ریزند  نوعی سبزي وحشی را که در آش می
  ).]نگارنده(گویند  می» موكسر«

  ) »سراویل«همین فهرست، ذیل  ←: (سروال
همین فهرست، ذیل  ←] (گل سه: [سکل

  ) »سجلِ«
س200ص  ،6ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: جرَّم( 

گویند و عجاج در  میرا  »روزِ گرفتن خراج«
. السمرجا يوم خَراج يخرِج ...:است گفتهبیتی 

از قول ) 64، ص 4ج ، ق 1384(ازهري 
» مرّ سه«معرّب  »سمرجّ«: گوید می سکیت ابن

 »سه نوبت خراج گرفتن«به معنی . فارسی است
  ).257، ص 2ج ، ق 1351 درید ابن ←نیز (
 )71ص م،  1960(دینوري  ۀابوحنیف به گفتۀ[

انوشیروان دستور داد در سه نوبت خراج بستانند 
» هسراي شمر«و از این روي دیوانی به نام 

» شَمرج«تشکیل داد و آن دیوان امروزه به 
را » ةسراي شمر«معروف است و برخی 

و  اند هگفت] دیوان محاسبات= [ »الحسابدار«

 »حساب«یعنی ] شماره= [» ةشمر«را  »خراج«
  .1.]..گویند می

 به گفتۀ] وفروشۀ خریدبازرگان، واسط: [سمسار
» سمسار« )344، ص 7ج ( بن احمد خلیل

کسی را گویند که «ب است و رّفارسی و مع
وي در » رساند میغلات مردم را به فروش 

: گوید می) 344و  255، ص 7ج (جایی دیگر 
آن معربّ و  گویند و» سماسره«فروشندگان را 

 1384 ازهري ←نیز (است » سمسار«مفردش 
که  است آمدهدر روایتی ). 284، ص 4ج ، ق

عروف م» ةسماسر«کسانی را که به  اسلامپیامبر 
 ،جا ، همانق 1384 ازهري(نامید » تجُار«بودند، 

  .)از قول لیث
  )»سوذق«همین فهرست، ذیل  ←: (سوذانق

، ص 3ق، ج  1384(ازهري ] شاهین: [سوذق
 و» سوذانق«، »سوذق«، »شوَذق«هاي  واژه )164

» رقْص« و» شاهین«را به معنی » شوُذانق«
، 261، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن. است آورده
را » سوذانق« و »سوذَنیق« و» سوذق«) 262
ب و همه را به همین معنی دانسته و بیتی از معرّ
كأنّي  و: است آوردهشاهد ] شاعر جاهلی[ لبید

  .أجدلياً كَره غير وكَل /ملْجِم سوذانِقاً 
 منظور ابن ،)»ق س ذ«، ذیل ق 1377(سیده  ابن[
) »سذق«یل ذق،  1306(و زبیدي ) ق 1414(

                                                   
أنجـم، وسـمی    ثةأمر أن یجبی الخراج فی ثلا. ..« .1

تفسیره  ، و) ةسراي شمر(الدار التی یجبى فیها ذلک 
هی التی تعرف بالشمرج الیـوم،   الأنجم، و ثةدار الثلا

وقد قیل فی تفسیر ذلک غیر هذا، أي إنمـا هـی دار   
فـی   هذا کلام معروف ، وةالحساب، والحساب شمر

بالشـین   ةإلى الیوم، یسمون الخراج الشمرفارس  لغة
  .»على معنى الحساب
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نیز ( اند هآورد» سودناه«را » سوذق« اصل فارسی
و  »سوذانقه«، ذیل 1377 و دیگران دهخدا ←

  .)]»شوذق«
 للهبن عبدادر روایتی از جابر] میهمانی: [سور

به اصحابش  اسلامکه پیامبر  است آمدهانصاري 
برخیزید که [» قوُموا لقدَ صنعَ جابر سوراً«: فرمود

 به گفتۀ]. است هدارك دیدجابر میهمانی ت
 ۀکلم اسلامپیامبر ] در این حدیث[ابوالعباس 

صنعَ «چون . است هکار برد فارسی را به» سور«
طعامی مهیا کرد و مردم را به آن «: یعنی» سوراً

  ). 314، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(» دعوت کرد
عیناً این عبارت ازهري را نقل  منظور ابن[

، ذیل 386، ص 4ق، ج  1414( است کرده
  ].)»سور«

] شاعر جاهلی[در شعر اعشی ] سوسنبر: [سیسنبر
 سيسنْبر والمرزَجوشُ منَمنَما و/ .. .:است آمده

 به گفتۀ). 460، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
را » عبس«) 153، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن

  .گویند» سیسنبر«یا » شابابک«در فارسی 
س «، ذیل 180ص  ،1ج ، ق 1377( سیده ابن[

فارسی » سیسنبر«را همان » عبس« )»ب ع
و ) »عبس«ق، ذیل  1306(زبیدي . است آورده

را » سیسنبر«) »عبس«، ذیل ق 1250(فیروزآبادي 
و از قول  اند هدانست »نوعی ریحان«فارسی و 

  .] اند هگفت» شابابک«ابوحاتم نام دیگر آن را 
 للفضة یقال« ؛»سام«و معرّب آن  »نقره«: سیم

 1384 ازهري(» سام بيةبالعر سیم، و سيةبالفار
  ).336، ص 4ج ، ق
 )53، ص 1م، ج  1954/ ق  1373(ثعالبی [

» سام« اصفهانی از روي تعصب ةحمز: گوید می

فارسی » سیم«و همان ] نقره[» فضة«را 
  .]است دانسته
  ). »سیسنبر«همین فهرست، ذیل  ←: (شابابک

، ق 1384 ازهري] (هفرزند شا ؛شاهپور: [بور شاه
  ).333، ص 3ج 
، ص 7ج  ،بن احمد خلیل] (ریحان: [سفرم شاه
42 .(  

و ) 260، ص 2ج ، ق 1377( سیده ابن[
آن را ) 328، ص 12ج  ق، 1414( منظور ابن

معنی کرده و به بیتی از » الملک ریحان«فارسی و 
 و: اند هاستشهاد کرد] شاعر جاهلی[اعشی 

يصَبحنا في كلِّ  / نَرجِس و الياسمين شاهسفَرم و
این واژه ) 1377( و دیگران دهخدا. دجنٍ تَغَيما
اسپرم،  شاه: است آوردههاي مختلف  را با ضبط

  ]. پرم اسفرهم، شاه اسپرغم، شاه شاهسپرغم، شاه
، 4ق، ج  1384(ازهري  به گفتۀ] شوید: [شبَثِ
و معربّ است و مردم  »نوعی سبزي«) 96ص 

» شوذ« و در فارسی به آن» سبِت«ن را بحرین آ
  .گویند

و زبیدي ) »شبث«ذیل  ق، 1414( منظور ابن[
عیناً عبارت ازهري را ) »سبت«ذیل ق،  1306(

) 1377( و دیگران دهخدا. اند هنقل کرد
: است آوردهرا چنین » شوید«هاي دیگر  ضبط

  ] »شبت«، »شبث«، »شوبت«، »شود«
را معرّب و به معناي » ةرَبکَشَ«اعرابی  ابن: هربکَشَ

، ق 1384 ازهري( است گفته] کوري شب[» عشا«
  ). 427، ص 3ج 

و ) »ش ب ر«ق، ذیل  1306(زبیدي [
آن را ) »ش ب ر«، ذیل ق 1250(فیروزآبادي 
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 ةُالشَّبکَرَ«: اند هفارسی دانست» کور شبَ«ب معرّ
  .] »الأَعشىَ هو کوُر، و شَب العشَا، معرَّب، من

را به فارسی  »پیچش شدید«: نیونشخا
هو  الشدید الألتواء، و: ىوِاللَ«: گویند» شخانیون«

 ازهري(» شخانیون: سيةالذي یقال له بالفار
  ).203، ص 5ج ، ق 1384

) ق 1384(ازهري  اللغة تهذيباین واژه تنها در [
اي دیگر  است و ممکن است تصحیف کلمه آمده
هاي  عنیم) 1377( و دیگران در دهخدا. باشد
» شخاریدن« و ،»شخالیدن«، »شخانیدن«هاي  واژه
  .]نزدیک نیست» پیچش شدید« کدام به هیچ
معرّب آن  .»هاي ایرانیان از جشن«] سده: [شَذهَ

»164، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(» ذقس.(  
، زبیدي )»س ذ ق«ذیل  ق، 1414( منظور ابن[
 1250(و فیروزآبادي ) »س ذ ق«ذیل ق،  1306(

= [» سذه«ب را معرّ» سذق«) »س ذ ق« ذیلق، 
  .]اند هآورد] سده
، 96، ص 4ج ، ق 1384 ازهري] (شوید: [شوذ
  ). »شبَِت«همین فهرست، ذیل  ←

یا  »پوشاند لباسی که زن خود را با آن می«: شوَذرَ
، 4ج ، ق 1384 ازهري( »زن ]؟[زیرین  ۀجام«

، 373، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن). 95ص 
» جاذر«آن را ) 259، ص 2ج  ؛»شذر«ذیل 

ضبط کرده و » شاذر«و از قول ابوحاتم ] چادر[
 سیده ابن ←نیز ( است کردهمعنا » ة«ملحفآن را 
  ).313، ص 3ج ، ق 1321  ـ  1316

ش «، ذیل 399، ص 4ج  ق، 1414( منظور ابن[
دانسته و اصل  »ملحفه«یا  »ازار«آن را ) »ذ ر

ضبط  ]چادر[ »جاذر«یا » شاذر«فارسی آن را 
  ].است کرده

  ).»سوذق«همین فهرست، ذیل  ←: (شوَذق
 ،بن احمد خلیل(اي دخیل است  واژه] چرم: [صرم
، ص 4ج ، ق 1384 ازهري ؛37، ص 2ج 
206 .(  

آن  )222، ص 2م، ج  1983(بن عباد  صاحب[
] پوست، چرم[» جِلد«را فارسی و معادل 

  ]. است دانسته
ک[» جک«معرّب و اصل آن ] سند، قباله: [ص =
است  »صکوك«و  »صکاك«و جمع آن ] چک

  ). 299، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
نیز آن  )8، ص 4ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن[

  .]است دانستهرا فارسی و معربّ 
 »ریسی دوك پشم«اي دخیل است و  واژه: ةصناّر

  ).197، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(را گویند 
 اللغةيط في المح مانندهاي کهن  برخی فرهنگ[

و ) »صنر«ذیل م،  1983(بن عباد  صاحب
آن ) »صنر«ذیل  ق، 1414( منظور ابن العرب لسان
معنی ] چنگک[ »سر دوكآهن خمیدة «را 
از قول ابوحنیفه آن را فارسی  منظور ابن. اند کرده

همین ) 1377( و دیگران دهخدا. است دانسته
رسی اي به فا رده، اما اشارهمعنا را براي آن ذکر ک

  .]است کردهبودن آن ن
و معربّ است  »دار نوعی ساز سیم«] چنگ: [صنج

  ).455، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
  ) »طاجن«همین فهرست، ذیل  ←] (تابه[: طابِق

به » طابق«و  »طابِق«آن را با دو ضبط  منظور ابن[
 ق، 1414(» ظرفی که در آن طبخ کنند« دو معنیِ

، ص 10ج (» آجر بزرگ«و نیز ) »طجن«ذیل 
آورده و در هر دو مورد آن را ) »طبق«ذیل  ،215

 خوارزمی مطرزي. است هب شمردفارسی و معرّ
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صراحت معربّ  را به» طابق«) 288، ص 1ج (
ق،  1306، زبیدي ←نیز ( است کردهذکر » تابه«

ظرفْ من حدید، الطابقُ بفتح الباء «: )»طبق«ذیل 
: عرَّب تابه، جأَو نحُاس، یطبْخُ فیه، فارسی م

  ).]طوَابیقُ طوَابِقُ و
ابوعبید  به گفتۀ] نوعی ظرف مثل دیگ: [طاجن

اند  همه فارسی» طاجن«و » توَر«و » ستط«
ازهري در ). 234، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(

 درید ابنو نیز ) 1325، ص 3ج ( جاي دیگر
را همان » طیجن«) 358، ص 2ج  ،ق 1351(
  .اند هرسی دانستفا در] معربّ تابه[» طابِق«
، ص 3ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن به گفتۀ[

: گویند» تابه«را در فارسی » طاجن«) 312
 منظور ابن ←نیز (» تابه سيةالطَّاجن فَهو بِالفَْارِ«

که آن  ،»طجن«، ذیل 264، ص 13ج  ق، 1414
بن عباد  صاحب). است دانستهرا فارسی و معرّب 

 و» طاجِن«ربّ و را مع» طَجن«) م 1983(
» طابق«را مشتق از آن و به معنی » طیَجن«
  .]است آورده) نوعی ظرف یا دیگ(

 »شکل گنبدي و اي چوبی خانه«] تارم: [ةمطار
، ق 1384 ازهري ؛99، ص 2ج  ،بن احمد خلیل(

  ). 403، ص 4ج 
و زبیدي  )»طرم«ذیل  ق، 1414( منظور ابن[
به  نیز آن را معرّب و) »طرم«ق، ذیل  1306(

، 1377( و دیگران دهخدا. اند همین معنی آورده
  .]است دانسته» تارم«ب آن را معرّ )»مةطار«ذیل 
، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن به گفتۀ: طراز
هردو فارسی ] طبقه= [» طراز«و » طرز« )381

ها رواج  از قدیم در میان عرب است و
يضُ ب: است گفته] بن ثابت[حسان . است هداشت

، 4ق، ج  1384(ازهري . ن الطِّرازِ الأولِالوجوه م
  .است دانسته» تراز«اصل فارسی آن را ) 353ص 
حوض بزرگ که آب « ]استخر[: طرخه، طرخا

د و در شو میاندك در آن جمع  قنات اندك
بن  خلیل( »کنند میآبیاري مزارع از آن استفاده 

 ازهري ؛»طرخ«، ذیل 179، ص 6ج  ،احمد
   ).48، ص 4ج ، ق 1384

هنوز به ) طبس(در جنوب خراسان » تَرخ«واژة [
  ].رود کار می همین معنی به

  ).»طراز«همین فهرست، ذیل  ←: (طَرز
روید  تابستان می نوعی رستنی که در: طَزرَ

و اصل فارسی ) 355، ص 7ج  ،بن احمد خلیل(
، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(است » تَزرَ«آن 
353.(  

بن  خلیل العينهاي  در برخی نسخه» طزر«[
و  دهخدا. است شدهتحریف » طرز«به  احمد

شرح مبسوطی از » طزر«ذیل ) 1377( دیگران
 )قصر ؛خانه(» بیت«چگونگی تعریب این واژه و 

 هاي ها و متن در فرهنگ )گیاه ؛رستنی(» نبَت«به 
» تچر«ب و سرانجام آن را معرّ است آوردهعربی 

» تژر«و » تزر«، »تجر«هاي  فارسی که به شکل
  .]است دانستهنیز آمده،  )زمستانی ۀخان(

و جمع » طَسة« اصل آن] تشت[: طسیا  طَست
تشت [» طُسيسة« و مصغر آن »طساس«آن 

أن تطلع الشمس غداتئذ : شاهد]. تشتک ؛کوچک
: »طسَاس« .كأنها طَس ليس لها شعاع

؛ 182، ص 7ج  ،بن احمد خلیل] (ساز طشت[
. )235 و 234، ص 4ج ، ق 1384 ازهري

به فارسی ) 189، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن
  .بودن آن تصریح دارد
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به معنی بخشی از ولایت و نیز واحد : طَسوج
  ).455، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(وزن است 

حاتم از قول ابو] از آلات موسیقی: [طنُبور
: گوید میدانسته، ] دنبه بره[اصمعی آن را معربِّ 

 »طنُبور«آن را برهّ شباهت دارد  ۀچون به دنب
  ).434، ص 4ج ، ق 1384 ازهري( 1اند هخواند

» عخ«را در فارسی ] خرچنگ[» سرطان«: عخ
از قول  254، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(گویند 

  ). لیث
هاي کهن عربی این  دیگر فرهنگ یک از در هیچ[

  ].است مدهواژه نیا
ها آن را به  بوده که عرب» ایران«اصل آن : عراق

، 1ج ، ق 1384 ازهري( 2اند هب کردمعرّ» عراق«
  ).59ص 
 درید ابن(است  »لشکر«فارسی و معربّ : عسکر

 .)258، ص 2ج ، ق 1351
ذیل ، 182، ص 4ج ، ق 1384(ازهري : فاخته

که در  »اي است پرنده«: گوید می )»صلصل«
گویند و جمع آن » فاخته«فارسی آن را 

  .است »فواخت«
ق، ج  1384(ازهري : فالوذق، فالوذج، فالوذ

نوعی حلوا که از «آن را معربّ و  )62، ص 5
 به گفتۀ. است دانسته» شود گندم تهیه می آرد
درست آن  صحیح نیست و» فالوذج« سکیت ابن

                                                   
مجلـــۀ (انـــه اســـت ین وجـــه اشـــتقاق عامیـــا. 1

 ).نويسي فرهنگ
در  erakعراق معرّب . ن وجه اشتقاق غلط استیا. 2

، 1383، اشـرف  یعلی، صادق ←(انه است یم یفارس
، 19، سـال  يزبانشناس ۀمجل ،»گویش قدیم کازرون«
  ).نويسي فرهنگمجلۀ ( )39  ـ  37، ص 1 مارةش

ج ، ق 1384 ازهري(است » فالوذ«یا » فالوذق«
  ).309، ص 9
 )444، ص 1ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن[
دانسته و را معربّ و فارسی » فالوذق«و » فالوذ«

فارسی ] ابوعلی[ول معناي فارسی آن را از ق
فارسی معرَّب «: است کردهذکر » مغز ةدارند نگه«

. »سيةزعم الفَْارِسی أنَّ معنَاه حافظٌ للدماغ بِالفَْارِ
) 455، ص 1ق، ج  1397(قتیبه  ابن به گفتۀ

بن جدعان از بزرگان و سخاوتمندان  للهعبدا
هنگام دعوت ي داشت که ا ناديعصر جاهلی، م

. »هلمُ إِلىَ الفالوذ«: گفت می به غذامردم کردن 
را » فالوذج« )454، ص 9ق، ج  1306(زبیدي 
  .]است دانسته» فالوده«معرّب 

هنگامی که به شکل  نیشکر ةعصار] پانید[: فانیذ
بن  خلیل(درست کنند » فانید«آید، از آن جامد در

هاي  رخی نسخهدر ب). 118ص  ،5ج  ،احمد
به فارسی بودن آن تصریح  بن احمد خلیل العينِ
). ، حاشیۀ مصححان189ص  ،  8ج ( است شده

نوعی «آن را ) 64ص  ،5ق، ج  1384(ازهري 
  ).»فنذ«نیز ذیل ( است دانستهو معربّ  »شیرینی

و ) 79، ص 10ج ، ق 1377(سیده  ابن[
آن را ) 399، ص 2م، ج  1983( بن عباد صاحب

 منظور ابن ←نیز ( اند همعرّب دانستفارسی و 
، 9ق، ج  1306(زبیدي ). »فنذ«ذیل  ق، 1414
، ص 1ق، ج  1250(و فیروزآبادي ) 455ص 
  .] اند هآورد) پانید(» بانید«آن را معرّب ) 336
، 4ج ، ق 1384(ازهري  به گفتۀ: ةنفجاو  فجان
پیاله یا ظرفی برنجی و جمع » نةفجا«) 22ص 
نزد مردم شام » فجان«است و  »فجَاجین«آن 

گیري و مقدار آبی است که با فجان  واحد اندازه
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نیز » فنجان« آن را. تقسیم شود] فنجان[
  .تر است اما اولی فصیح ،گویند می

هاي کهن عربی  این واژه در دیگر فرهنگ[
) 367، ص 1ج ( خوارزمی مطرزي. است مدهنیا
 است هآورد )پنگان(» بنکان«را معرّب » فنجان«
و  و دهخدا »پنگان«، ذیل 1376برهان  ←نیز (

در طبس هنوز ). »پنگان«، ذیل 1377 دیگران
متداول است و آن ظرفی است که » پنگان«واژة 

نهند و  ته آن سوراخ است و آن را روي آب می
حقابه را تعیین  از جمع شدن آب در آن میزانِ

  ).]نگارنده(کنند  می
» فحنجه«را  »سگ لهصداي تو«در فارسی : فَحنجه
  ).176، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(گویند 

ي کهن نیامده ها فرهنگیک از  این واژه در هیچ[
، ذیل 110، ص 1ج  ق، 1414( منظور ابنو تنها 

  .]است کردهعیناً عبارت ازهري را نقل ) »ضبا«
، ص 4ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ] تله، دام: [فخَّ

را  »ی تلهنوع«معرّب و فارسی است و  )104
معادل  )405ق، ص  1384(گویند و ازهري 

  . است دانسته» رْقطَ«عربی آن را 
ف خ «، ذیل 41، ص 3ج  ق، 1414( منظور ابن[

نیز آن ) »ف خ خ«ذیل ق،  1306(و زبیدي ) »خ
  .]اند هب و فارسی دانسترا معرّ
، 1ج  ،بن احمد خلیل(اي دخیل است  واژه: فُرانق
) 258، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن) 421ص 

» برید«و به معنی » فروانه«آن را معرّب 
، ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ←نیز ( است دانسته

] پروانه[» بروانه«که آن را معربّ  313، ص 3ج 
  ). است آورده

، 2ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري  به گفتۀ[
حیوانی « است و »برید«همان » فرانق«) 43ص 

و در فارسی آن را  »دده که آمدن شیر را خبر می
وإنِّي : است گفته امرؤالقیسگویند و » پروانک«

بسيرٍ ترى منه الفُرانِق  /... أذين إن رجعتُ مملَّكاً
، 3ج ، ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ←نیز ( أزْورا
) 1377( و دیگران دهخدا به گفتۀ). 313ص 
جانوري است به قدر «و است » پروانک«ب معرّ

و به فارسی آن  »رود اپیش شیر میسگ که پیش
  .]نامند» گوش سیاه«را 

 )103ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: فرند
  . را گویند »نوعی جامه« ب است ودخیل و معرّ

، ص 1م، ج  1988/ ق  1408(سیبویه  به گفتۀ[
 ابوعبیده. گویند» پرند«در فارسی آن را  )409

» ستبرها«آن را معادل  )18، ص 1ج ق،  1381(
، 1ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن. است آورده
لَبِسن : است کردهبه این بیت استشهاد  )210ص 

مشاعر من خَزِّ العراق /  الفرِنْد الخُسروانِي فوقَه
آن را معربّ ) 1377( و دیگران دهخدا. المفَوف

  .]است آورده» پرند«یا » پرنگ«
  ). »فُرانق« همین فهرست، ذیل ←: (فروانه

 )292، ص 9ق، ج  1384( ازهري ]پسته: [ةفُستُقَ
 .است دانستهآن را فارسی و معرّب 

است در » هیضه« را که شبیه »درد شکم«: فَشیدق
ج  ،ق 1351 درید ابن(گویند » فشیدق«فارسی 

  ). 132، ص 2
  ].است مدهنیا ها فرهنگاین واژه در دیگر [

  ). »انفج«همین فهرست، ذیل  ←: (فنجان
نوعی رقص «را گویند و آن » دستبند«: جنزَفَ

است در میان مجوسان که چند نفر دستان 
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عجاج در بیتی آن . »رقصند یکدیگر را گرفته می
. عكْف النَّبيط يلْعبون الفَنْزَجا: است هکار برد را به

نوعی بازي ایرانی « »فنَزج« سکیت ابن به گفتۀ
 گویند و می] جگانپن[ »بنجکان«که به آن  »است

بن  خلیل(است ] پنجه[» بنجه«ب معرّ» فنزج«
، 4ج ، ق 1384 ؛ ازهري495، ص 1ج  ،احمد
، ص 2ج  ،ق 1351 درید ابن ←نیز  ؛  66ص 
، »بنجکان«جاي  به) جا همان( درید ابن). 257

 »دستبند«آورده، و آن را معادل » فنَجکان«
  .»الفنَجکان هو الدستبند«: است دانسته

، ص 2م، ج  1983( بن عباد صاحب گفتۀ به[
ایام «است و نیز » دستبند«همان » فنزج«) 148

، 2ج  ق، 1414( منظور ابن. را گویند» مسترقه
، ص 1ق، ج  1250(و فیروزآبادي ) 349ص 
» پنجه«آن را معربّ  نیز) »فنزج«ذیل  ،192
  .] اند هدانست
آن را ) 62ص  ،5ج ، ق 1384(ازهري : فولاذ

  .است دانسته »آهن خالص« معرّب و
 »پادشاه ةپیاد ةفرستاد«فارسی است و  ]پیک[ :فیَج
جمع بسته » فیوج«گویند و در عربی به » فیَج«را 
 ؛ ازهري189ص  ،6ج ، بن احمد خلیل(شود  می

ج  ،ق 1351 درید ابن؛ 54، ص 4ج ، ق 1384
  ).86، ص 2ج ، 244، ص 1
» پیک«آن را معربّ ) 1377( و دیگران دهخدا[

  .]است آورده
آن  )258، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن: قابوس

  . است دانسته» کاووس«را معربّ 
همین فهرست، ذیل  ←(تقلبی، ناسره : قاشی

  ).»قسی«

 ؛408، ص 4ج ( بن احمد خلیل: قالبیا  قالبَ
این واژه را دخیل دانسته، ) 172ص  ،5ج 
» فی قالبٍ رغٌَ أي مصبوبفْم رهمد و«: گوید می
عیناً از ) 115ص  ،  8ق، ج  1384(ازهري  و

  .است کردهنقل ) 115ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل
 )425ص  ،6ج ، ق 1321  ـ  1316( سیده ابن[
را ابزاري براي شکل دادن » قالب«و  »قالَب«

قالبَ «شده دانسته و ترکیب  جواهرات ذوب
 »قالب کفش و مانند آن«به معنی » الخُف و نحوه

 1979/ ق  1399(اثیر  ابن. است آوردهرا شاهد 
کَانَ نساء بنی «در حدیث  )98، ص 4م، ج 

را جمع  »قوَالب«، »إِسراَئیلَ یلبْسن القوَالب
کفش «، معربّ و به معنی »قالَب«و  »قالب«

، 4ق، ج  1306(زبیدي . است کردهذکر  »چوبی
  .]است دانسته» کالَب«آن را معرّب  )73ص 

و ازهري ) 50، ص 3ج ( مدبن اح خلیل: قانه
آن را ) »قنح«ذیل  ،462، ص 2ق، ج  1384(

چوبی که پشت در [» حةقنُّا«معادل فارسی 
  .1اند هدانست] اندازند

» حةقنا«ذیل ) 1377( و دیگران دهخدا[
  .]نوعی کلید کج و دراز: گوید می

 ،ق 1351( درید ابن به گفتۀ ]معربّ کبک[ :قبَجه
را در ] کبک= [» ةلحجََلا« )223، ص 2ج 

  . گویند» قَبجة«فارسی 
را فارسی » قبجة«نیز  )341، ص 2ج ( سیده ابن[

  .]است دانستهو معرّب 

                                                   
ــحیف   . 1 ــه تص ــن کلم ــه«ای ــت » خان ــۀ (اس مجل

 ).يسنوي فرهنگ
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آن را ) 1325، ص 3ج  ،ق 1351( درید ابن: قُربز
همین  ←نیز ( است دانسته] گُربز[» کُربز«معرّب 

  ).»جربز«فهرست، ذیل 
  )305، ص 4م، ج  1988/ ق  1408(سیبویه [

در عربی : گوید می» سيةالابدال فی الفار«ب در با
شود  تبدیل می» ق«و یا » ج«گاه به » گ«حرف 

 ←نیز ( است آوردهرا شاهد » جربز«و » قُربز«و 
؛ 221، ص 4ج ، ق 1321  ـ  1316سیده  ابن

 ؛  891، ص 3ج ، م 1979/ ق  1399 جوهري
  ).]56، ص 15ق، ج  1306 زبیدي

کَرد [» کردماند«عربّ ازهري م به گفتۀ: ةنیقُردما
نوعی سلاح و از آلات جنگی است «و ] و ماند

و به  »اند هکرد که خسروان در انبارها ذخیره می
اعرابی، اصمعی و  ابن. اند هگفت می» کردماند«آن 

در بیتی از . اند رسی دانستهابوعبید آن را فا
ً حمةف: است آمده ،شاعر جاهلی ،بن ربیعهلبید

برخی . تَركاً كالبصَلْ قُردمانيا و / ...يذَفْراءَ بالعر
و یا  »نوعی زره«به معنیِ » ةنیقُردما« اند هگفت

 1384 ازهري(است  »مغفر«یا  »خود کلاه«همان 
ص  ،5ج ( بن احمد خلیل). 297، ص 3ق، ج 

. است دانسته »از انواع زره«را » قُردمانی« )260
 نیز) 257، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن

  .است هشمرد» کردماند«ب را معرّ »قردمانی«
، ص 3ج ، ق 1384( ازهري ]گردن[ :قردن
آورده و » گردن«را معربّ » کَرد«و » قردن« )297

خذُ : است کردهاعرابی استشهاد  به این عبارت ابن
 نهگردنش را بگیر[بِقرد[.  

) 15، ص 2م، ج  1983(بن عباد  صاحب[
 منظور ابن. است آورده» گردن«را معرّب » قردن«
سه  )»قردن«، ذیل 342، ص 13ج  ق، 1414(

را یکی » کرد«و ] گردن[» کردن« و »قردن«واژة 
) »کرد«ذیل ، 379، ص 3ج (وي . است دانسته

كنَّا إِذا و: است کردهبه این دو بیت استشهاد 
 ه ضربناهخَد رصَع اربنِ على  /الجيالأُنْثَي دون

دـ الكَر بهوكنَّا اذا العتُودع نَب يس  ضربناه/  بين
دينِ على الكَرالأُنْثَي.  

 )120، ص 3ق، ج  1384( ازهري به گفتۀ: قَز
از ] ابریشم[ ‘ابریسم’آن است که « معربّ و »قزُّ«

  .»آید میدست  آن به
 »ابریشم«را » قز« )»قز«ذیل ق،  1306(زبیدي [

را » قز«) 1377( و دیگران دهخدا. است دانسته
 »ابریشم خام«یا  »ابریشم«و به معنی » کژ«معربّ 
  .]است آورده

در عربی ] اهرم[» عتلَ«ابوعبید  به گفتۀ: قس
ج ، ق 1384 ازهري(فارسی است » قس«همان 

  ).244، ص 1
: اند هآورد» قسی«، »قس«جاي  ها به دیگر فرهنگ[
» عتلة: ، واحدتهسيةالقسی الفار: العتل«
 1377 سیده ابن ؛»عتل«ذیل  ق، 1414 منظور ابن(

  .)380، ص 2ج ، ق
اي فارسی و  را واژه» قسی«اصمعی  ]قاشی[ :قَسی

 است دانسته »ناسره«و به معنی » قاش«معرّب 
همچنین ). 248، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(

ف  ز«، ذیل 457، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن
این واژه را به همین معنا آورده و به بیتی  )»ي

رش را ذکر نکرده، استشهاد که نام شاع
و  / مةفَکانت سراويلٌ و سحق عما: است کرده

  . منها قَسي و زائفخمسمئٍ 
نیز این ) 294، ص 2ق، ج  1397(قتیبه  ابن[

» تقلبی«و » ناسره«واژه را فارسی و به معنی 
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]. درهم ناسره[= » درهم قَسی« مانند ،داند می
ق،  1396(ابوعبید : گوید وي در جایی دیگر می

از قول اصمعی آن را معرب ) 68، ص 4ج 
 1250فیروزآبادي  ←نیز (است  شمرده» قاشی«

 »قاشی«، که »ق س و«ذیل  ،464، ص 2ق، ج 
در ). است را مترادف آورده» قسی«و » قَشی« و

/ ق  1423(فارس  از ابن للغةا مقاييسمعجم 
این واژه  )»ق س«، ذیل 10ص  ،5م، ج  2002
» قاشی«که احتمالاً تصحیف  آمده» قاس« معرّبِ
را » قاشی«) 1377( و دیگران دهخدا. است

   ].است ، معنا کرده»پشیزي که رایج نباشد«
 )143، ص 3ق، ج  1384( ازهري ]کفش[ :قَفش

أنه لم «اعرابی با استشهاد به عبارت  از قول ابن
جز دو کفش چیزي برجاي [» یخَلِّف إلاقَفْشیَنِ

 ؛کفش= [» خُف«معادل را » قفش«] نگذاشت
و اصل فارسی آن را  است آوردهدر عربی ] موزه

  .است کردهذکر » کفج«
عیناً عبارت  )»ق ف ش«ذیل ق،  1306(زبیدي [

» کفج«واژة جاي  ازهري را نقل کرده و به
هو دخیلٌ : قالَ الأَزهريِ«: است آورده» کفش«

  .]»کَفشْ سيةوأصَلُه بالفَارِ ...معرَّب
  ). »کمانکر«همین فهرست، ذیل  ←: (قَمنجر
  ) »قانه«همین فهرست، ذیل  ←: (قنُاحه

به  )111، ص 4ج ( بن احمد خلیل: قهرمان
معرّب بودن آن اشاره نکرده و آن را به معنی 

» آنچه در اختیار اوست ةدارند امین و نگه«
هو المسیطرُ الحفیظُ على ما تحت «: است آورده

ازهري . »مجداً وعزاً قهرمانا قهقبا: قالیدیه، 
شمار  آن را معرّب به )267ص  ،6ق، ج  1384(

و شاهد وي را  بن احمد خلیل ۀعیناً گفت آورده و
  . است کردهنقل 

) 304، ص 4م، ج  1988/ ق  1408(سیبویه [
شمار  هایی به آن را فارسی دانسته و جزء واژه

ربّ آورده که با تغییر یکی از حروف آن مع
ج ، ق 1321  ـ  1316سیده  ابن ←نیز ( است شده

احتمالاً مقصود وي این است که ). 221، ص 4
» ك«بوده که با تبدیل حرف » کهرمان«در اصل 

بري  ابن. است شدهتبدیل » قهرمان«به » ق«به 
و به معنی » قرَمان«اصل آن را ) 23ص (
 ←نیز ( است آورده »امین پادشاه«و  »دار خزانه«

  1).]496، ص 12ج  ق، 1414 ورمنظ ابن
با ) 257، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن: قوش

في جسم  ]بن عجاج بةاز رؤ[استناد به مصراع 
را معربّ » قوُش«، شَخْت المنْكبين قُوشٍ

نیز ( است دانستهفارسی ] کوچک= [» کوجک«
، ص 2ج ، م 1979/ ق  1399 جوهري ←

 م، 1983 بن عباد صاحب ؛»ش ق و«، ذیل 101
ص  ،6ج ، ق 1377 سیده ابن؛ 488، ص 1ج 

). 338ص  ،6ج  ق، 1414 منظور ابن ؛515
ذیل ، 464، ص 3ق، ج  1384(ازهري 

 است هشمرد» گوش«آن را معرّب ) »مجوس«
  ). »مجوس«همین فهرست، ذیل  ←نیز (

                                                   
 kār-framānاصــل ایــن کلمــه در فارســی میانــه  .1
ــه »کارفرمــا« ــوده و ب ، »حــاکم« ’qhrmnaصــورت  ب
شـاید بتـوان   . اسـت  وارد آرامی هـم شـده  » فرمانده«

است  از آرامی وارد عربی شده» قهرمان«حدس زد که 
مقامی  احمدرضا قائم ←(از فارسی میانه  نه مستقیماً

، نامــة فرهنگســتان، مجلــۀ »4ـــ1: پهلویــات«، 1391
، دورة جدیـد،  هاي ايرانـي  ها و گويش زباننامۀ  ویژه

 ).يسينو فرهنگمجلۀ () 1شمارة 
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را  آن )204ص  ،5ج ( بن احمد خلیل: قیروان
 درید ابنو  دانسته» قافله«دخیل و به معنی 

آن را معربّ  )1324، ص 3ج  ،ق 1351(
ق،  1384(ازهري  به گفتۀ. است هشمرد» کاروان«

است و در » کاروان«اصل آن  )207، ص 3ج 
وي این . است هروزگاران قدیم به عربی راه یافت

ٍ ةوغار: است آوردهالقیس شاهد ؤاز امررا بیت 
قَي انرذاتدر حدیث  .كأن أسرابها الرعالُ /... و

أن الشیطان یغدو بقیروانه «: است آمده نبوي نیز
، ص 3ق، ج  1384ازهري (» إلى الأسواق

262 .(  
  ). »جاموس«همین فهرست، ذیل  ←: (کاومیش

آن را  ةفارسی است و فروشند: رباسک
ص  ،6ج  ،بن احمد خلیل(گویند  می »کرابیسی«

  ). 423، ص 3ج ، ق 1384 ازهري ؛46
 )426، ص 1ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: کُرَّج

است و این بیت از جریر  »بازي ۀوسیل«معرّب و 
لَبِستُ : است آوردهرا شاهد ] شاعر عصر اموي[

 قزْدي والفرلاَحجٍ و /... لُعبةٌسا كُرعليها وِشَاح 
 )312، ص 3ق، ج  1384(ازهري . »جلاَجِلُه

 بن احمد خلیلضمن تکرار عبارت و شاهد 
اسب  هبه شکل کرّبازي است  ۀوسیل«: گوید می

و بیت دیگري از جریر را  »که سوار آن شوند
أَمسى الفرزْدق في جلاَجِلِ : است آوردهنیز شاهد 

  .ً لجرِيرةبعد الأُخَيطلِ ضَر /... كُرج
، )337، ص 1م، ج  1979/ ق  1399(جوهري [

منظور  و ابن) م 2002/ ق  1423(فارس  ابن
را به همین » کُرّج«) »ك ر ج«ذیل  ق، 1414(

   .]اند فارسی دانسته» کُره«معنا و معربّ 

، 126، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن ]کرت[ :کُرد
: گوید می )]کشاورزي زمین= [» ةدبار«ذیل 

و به نبطی » کُرد«همان است که در فارسی آن را 
  .گویند می» مشارات«
و » کَرت«، »کَرد«) 1377( و دیگران دهخدا[
 است دانستهرا یکی  )همین معنا به(» مشارات«
  ]1)»مشارات«، و نیز »کَرد«ذیل  ←(

) 297، ص 3ق، ج  1384(ازهري  ]گردن[ :کَرد
: است آورده »گردن« بِرا معرّ» قردن«و » کرد«
خذُ بقردنه ’: است گفتهاعرابی  ثعلب از قول ابن«

درید ابن ←نیز ( »]گردنش را بگیر[=  ‘و بِکرده 
همین  ← نیز ؛337، ص 1ج  ،ق 1351

، 1ج  ،ق 1351( درید ابن). »قردن«فهرست، ذیل 
در فارسی » کرد«اصل : گوید می) 337ص 

  .است] گردن= [» کردن«
 65 :رگذشتد(بن بدر غدانی  ةثدر شعر حار[

/ جريئاً علي اکل الحرام و فعله : است آمده) ق
: »معترم الکَرد«. جباناً عن الاقران معترم الکرد

 ابوالفرج اصفهانی( »گردن پهن«، »کلفت گردن«
  ).] 413ص  ،  8ج ، م 1986/ ق  1407

  ). »نيةقردما«همین فهرست، ذیل  ←: (کردماند
، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن ]ة نانگرد: [کرده
: است دانسته» گرده«را معربّ » جردق« )258

  . »والجردْق من الخبز کردْه«
» جردق« )35، ص 10ج  ق، 1414( منظور ابن[

و دو شکل دیگر آن را  ،را فارسی و معرّب
دانسته و مصراعی از » جرندق«و » جرذق«

                                                   
ــم آن را . 1 ــرده«در ق  ــ» کُ ــظ م ــد  یتلف ــۀ (کنن مجل

 ).يسينو فرهنگ
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کان بعيراً : است آوردهرا شاهد ] عجلی[ابوالنجم 
  .] بالرغيف الجردقِ

، ص 1ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: کُرزي، کُرَّز
را  »شخص خسیس و لئیم«) »کرز«، ذیل 426

 درید ابن. گویند» زيکُرّ«و در فارسی » کُرّز«
) 1323، ص 3ج  ؛709، ص 2ج  ،ق 1351(
: گوید میرا فارسی و معرّب دانسته، » کُرّز«
را گویند و اصل آن  »ساله شکاري یک ةپرند«
» کُرّز«است که به » ماهر«و  »حاذق«یعنی » کُرَّه«

بن عجاج  بةوي از شعر رؤ. است شدهمعربّ 
 بين الأوتاد كالكرزِ المربوط: است آوردهشاهد 

، ص 1ج ، ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ←نیز (
عیناً  )336، ص 3ق، ج  1384(ازهري ). 257
را » کرَّزي«را نقل کرده و  بن احمد خلیل ۀگفت

وي از . است کردهضبط » کُرزي«بدون تشدید 
جاز را از باب م »شاهین«: گوید میقول اصمعی 

سی آن و اصل فار اند هگفت »حاذق«یعنی » کُرّز«
  . است هشمرد» کُرو«را 
را » کرزّ«) 295، ص 15ق، ج  1306(زبیدي [

 »ماهر« هاي آورده و معنی »باز شکاري«به معنی 
را » لئیم«و  »خسیس«و  ،»گر حیله«، »حاذق«و 
 ←نیز ( است شمردهکلمه  جازيِم هاي نیمع

  ).]400و  399ص  ،5ج  ق، 1414 منظور ابن
ذیل  )102ص  ،  6ج ( بن احمد خلیل: کَرَفْس

است در لغت  »کرفس«همان : گوید می» تَراجیل«
ازهري . »العجم بلغةالکرفس : لتراجیلُا«: عجم

نیز عبارت خلیل را ) 23، ص 11ق، ج  1384(
 بن عباد صاحب ←نیز ( است کردهعیناً نقل 

  .)»رجل« م، ذیل 1983

» کرفس«) 182، ص 1ج ( صغانی به گفتۀ[
» کَرَنج«آن را  معربّ است و اهالی غزنه

، 16ق، ج  1306 زبیدي ←نیز (گویند  می
  ).]ص
 ازهري] (شکاري ةپرند[باز، شاهین : کُرهّ، کُرُو

همین  ← ؛ نیز336، ص 3ج ، ق 1384
  ).»کرّز«فهرست، ذیل 

  ) »جربان«همین فهرست، ذیل  ←: (کریبان
و اهل سواد آن را ] کنجاره[» کنجارق«: کُسب

است » کُشب«ی آن گویند و اصل فارس» کُسبج«
تبدیل » س«به » ش«که به هنگام تعریب 

نیز  ؛333، ص 3ج ، ق 1384 ازهري( است شده
  ).»کُسبج«همین فهرست، ذیل  ←

جب422، ص 3ج ، ق 1384(ازهري  به گفتۀ: کُس، 
است » کنُجارق«همان » کُسب« )»ك س ب« ذیل

گویند و » کُسبج«که برخی از اهالی سواد آن را 
. است» کُشب«و اصل فارسی آن آن معربّ 

و  »کُسب« )»ك س ب« ذیل( بن احمد خلیل
آورده، اما به » کنُجارق«را به معنی » کُسبج«

همین  ←نیز ( است کردهفارسی بودن آن اشاره ن
  ). »کُسب«فهرست، ذیل 

آن را ) »کُسبج«ذیل ، 1377( و دیگران دهخدا[
 »روغن ةکنجار«و به معناي  »کُسبه«معربّ 

را نیز به همین معنا » کُسب«وي . است هآورد
واژة ذیل  )1376(برهان همچنین . است دانسته

کنجاره را گویند و آن «: است آورده» کُسبه«
ها  آن هایی است که روغنِ مانده و تفل تخم باقی

  .]»را گرفته باشند



191 
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 ... ترین هاي فارسی و معربّ در کهن واژه هاي لغوي  ژوهشپ
 

و ] خسرو[» خُسري«معرّب و اصل آن : کسري
است » ةکسَاسر«و  »ةأکاسر«جمع آن در عربی 

  ).324، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(
، 4ج ، بن احمد خلیل(را گویند  »دیوث«: کَشخان

  ). 412، ص 2ج ، ق 1384 ؛ ازهري155ص 
هاي کهن عربی به پیروي از  فرهنگ ۀهم[

این واژه را دخیل و به همین معنا  بن احمد خلیل
، 1ج ، ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ←(اند  آورده
 ؛»کشخ«ذیل  ق، 1414 منظور ابن ؛251ص 

 1250 فیروزآبادي ؛»کشخ«ق، ذیل  1306 زبیدي
ذیل  ق، 1250( فیروزآبادي). »کشخ«ذیل ق، 

. است کردهمعنا » رئیس«این واژه را ) »کش«
ضمن ) »کشخان«ذیل ، 1377( و دیگران دهخدا

کهن فارسی و نیز  هاي ی از متنهایذکر شاهد
به آن را  ...ی از خاقانی، مسعود سعد وهای بیت

و ضبط دیگر آن را » دیوث«و  »غیرت بی« معنی
  .]است آورده» کشیخان«
، ص 3ج ، ق 1384(ازهري  به گفتۀ ]کلید[ :ذیکل

: است] کلید= [» کَلیذ«معربّ » اقلید«) 188
 منظور ابن ←نیز (» أصَله کَلیذ ب، والإقلید معرّ«

همین  ← ؛ و نیز366، ص 3ج  ق، 1414
  .)»اقلید«فهرست، ذیل 

، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن ]کمانگر[ :انکرکم
را معربّ » قَمنجر«) 258، ص 2ج  ؛143

و به این مصرع استشهاد  است آورده» کمانگر«
 ←نیز ( مثلَ القسي عاجها القَمنْجر: است کرده
، ذیل 112، ص 3ج ، ق 1377 سیده ابن

  ).»قمنجر«
همین فهرست، ذیل  ←( ]کوچک[ :کوجک

  ). »قوش«

  ). »جوز«همین فهرست، ذیل  ←( :کوَز
آن را ) 382ص  ،5ج ( بن احمد خلیل: کوُس

ابزار چوبی «: گوید میفارسی دانسته، 
شکلی است که در نجاري براي  مثلث
نیز ( ».شود گیري دقیق از آن استفاده می اندازه

 درید ابن ؛394، ص 3ج ، ق 1384 ازهري ←
ازهري ). »سکو«ذیل  ،857، ص 2ج  ،ق 1351

معناي دیگري نیز براي آن ) جا ، همانق 1384(
کسانی که دچار امواج : گوید میذکر کرده، 

تلاطم دریا شوند و از غرق شدن در هراس پر
بن  خلیل. اند هترسید »کوُس« گویند از باشند می

را اعجمی و به معنی » کوَس«) جا همان( احمد
  .است آورده» غرق شدن«
، 1377 رانو دیگ از دهخدا( الارب منتهيدر [

اي است  کلمه »کوس«: است آمده )»کوس«ذیل 
  .]غرق شدن گویندترس از که به هنگام 

تر از طرف اي که یک طرف آن بلند جامه: کوُس
أَحد طَرفَی عرضْه : وب شَطوُرث« .دیگرش باشد

» سيةأطَوْلُ من الآخر، یعنی أنَ یکون کوُساً بِالْفَارِ
  ).86ص ، 4ج ، ق 1384 ازهري(
نیز همین  )170، ص 12ق، ج  1306(زبیدي [

آن را فارسی  معنی را آورده و از قول صاغانی
ذیل ، 1377( و دیگران دهخدا. است دانسته

آن را چنین  هاي یکی از معنی نیز) »کوُس«
جامه و گلیم و پلاس را  ۀگوش«: است آورده

  .]»هاي دیگر درازتر باشد گویند که از گوشه
اي معروف و دخیل است  واژه ]هکوس[ :کوَسج

 درید ابن). 426، ص 1ج  ،بن احمد خلیل(
آن را صریحاً فارسی و ) »خلم«ذیل  ،ق 1351(
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] ماهی بزرگ و معروف[» لخُم«ب و معادل معرّ
  .است دانسته

 )409، ص 1م، ج  1988/ ق  1408(سیبویه [
 سیده ابن. است دانسته» کوسه«آن را معربّ 

اصل فارسی ) 83، ص 1ج ، ق 1321  ـ  1316(
» کوَسق« سکیت ابنو از قول » کوَسه«آن را 

کسی که «و  »ماهی بزرگ« دانسته و هر دو معنیِ
را ذکر  »موي بر عارضش نروییده باشد

، 2ج  ق، 1414 منظور ابن ←نیز ( است کرده
  ). 352ص 

= [» حصن«معربّ و به معنی » جوسق«: کوشک
و ) 243ص  ،5ج ، بن احمد خلیل] (دژ ؛قلعه

 1384 ازهري(است » کوشک«اصل فارسی آن 
، 2ج  ،ق 1351( درید ابن). 134، ص 3ج ، ق

و به » کوُشَک«را معرّب » جوسق« )258ص 
و در جاي است  آورده »کوچک قصر«معنی 
 و«: »کوچک«معرّب  )1325، ص 3ج (دیگر 

الجوسق فارسی معرَّب، وهو کوُشَک، أيَ 
  . »صغیر

 به گفتۀ] چرم پوست یا نوعی: [کیمخت
= [» زرغب«) 464ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل

نیز (گویند » کیمخت«را در فارسی ] نوعی چرم
  ).112، ص 3ج ، ق 1384 زهريا ←

در عربی بسیار متداول » کیمخت«واژة ظاهراً [
هاي کهن در  فرهنگ ۀتقریباً هم زیرا ،است بوده

» کیمخت« اند همان گفته» زرغب«واژة تبیین 
 ←(اند  است و غالباً توضیح دیگري نداده

ق؛  1250 فیروزآبادي م؛ 1983 بن عباد صاحب
و  دهخدا). »زرغب«ذیل  ق، 1414 منظور ابن

: است آورده) »کیمخت«، ذیل 1377( دیگران
  .]»نوعی از پوست که به دباغت خاص بپیرایند«

 ذیلهمین فهرست،  ←( ]گریبان[ :کَریبان
  ) »جربان«

  ). »عسکر« ذیلین فهرست، هم ←: (لشکر
ُلک ،َ5ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ ]لاك[ :لک، 

صمغی سرخ است «معرّب و » لُک« )280ص 
ازهري . »کنند میکه با آن پوست گاو را رنگ 

 العينبه نقل از  )307، ص 3ق، ج  1384(
ضبط کرده و عیناً » لَک«آن را  بن احمد خلیل

به . است دهکررا تکرار  بن احمد خلیلعبارت 
اي  ماده )166، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن گفتۀ

 همان( بن احمد خلیل. است که بدان رنگ کنند
: است آوردهرا چنین » لکُ«دیگر  معنی) جا

هاي چرم را گویند که با آن کارد را در  پاره«
 ازهري ←نیز ( »دسته محکم و استوار کنند

 ،ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ؛جا  ، همانق 1384
  ). 288، ص 3ج 

) 21، ص 2م، ج  1983(بن عباد  صاحب[
. است آوردهرا به همین معنی اخیر » لکََک«

را با » لُک و لَک«) 1377( و دیگران دهخدا
ي فارسی به هر دو معنی ها نامه لغتاستناد به 

هاي  را نیز از ضبط» لُکا«و » لاك«فوق آورده و 
  .]است دانستهدیگر آن 

، ص 3ق، ج  1384(ازهري  به گفتۀ: متَرس
چوبی است که  تخته« )»س ت ر« ذیلنیز  ؛447

و معناي لغوي آن را نیز  »دهند پشت در قرار می
: است دانسته »ترسیدن«همان فعل نهی فارسی از 

»تَرساب الشِّجار الّ: والمْوضعَ خَلفْ البي یذ
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: أيَ ،]مترس[ رسْمتَّ: لیَس بعربَی، معنَاه ، ومةًدعا
َلا تَخف« .  

در » شجار«منابع عربی آن را معادل فارسی [
، ص 1ق، ج  1397قتیبه  ابن( اند هعربی دانست

، ص 2ج ، م 1979/ ق  1399 جوهري ؛390
). »ش ج ر« ذیل ق، 1414 منظور ابن ؛693

ذیل این واژه ) 1377( و دیگران دهخدا
 چوب کنده را گویند که در پس درِ: گوید می

  ].دازند تا در گشوده نگرددوچه انک
ب است و اصل و معرّ »مجوسی«جمع : مجوس

نام شخصی است که ] گوش منج[» قوش منج«آن 
هاي کوچک داشته بدین نام خوانده  چون گوش

و او نخستین کس است که به دین  است شده
مجوس گردن نهاده و مردم را بدین آیین 

 مجوسی: تَمجس«از آن فعل . [1است هفراخواند
و ] اند هساخت» مجوسی کردن: مجس«و » شدن

كَنَارِ : است آمدهدر بیت شعري از امرؤالقیس 
وقد تَمجس الرجلُ،  /... مجوس تَستَعر استعارا

 ؛464، ص 3ج ، ق 1384 ازهري( ومجس غَيره
  ). 230، ص 1م، ج  1988/ ق  1408 سیبویه

  ). مرزجوش ←(» گوش مرده«معرّب : مردقوش
بن  خلیل ]مرزنگوش[ :مرزنجوش، مرزجوش

را نوعی » عنقز«) 293، ص 2ج ( احمد
 درید ابن ←نیز ( است دانسته» مرزنجوش«

شاعر [در شعر اعشی ). 153، ص 2ج  ،ق 1351
... بنَفْسج لَناَ جلّسان عندهاَ و: است آمده] جاهلی

 درید ابن( المرزَجوشُ منَمنَما سيسنْبر و و/ 

                                                   
مجلـــۀ (جـــه اشـــتقاق عامیانـــه اســـت وایـــن . 1

 ).يسينو فرهنگ

ج ، ق 1384 ؛ ازهري153، ص 2ج  ،ق 1351
  ).460، ص 3
 )39، ص 1ق، ج  1903( سکیت ابن[
را یکی دانسته و بیتی » مرزنجوش«و » مردقوش«

يعلُون : است آوردهمقبل را شاهد  از ابن
بن عباد  صاحب... حيةًبالمردقُوشِ الورد ضا

 یا» مرزنجوش«آن را  )17، ص 2م، ج  1983(
ص  ق، 1414( منظور ابن. است گفته» زعفران«

را » مردقوش«یا » مرزجوش« )»جلس« ذیل، 39
به معنی » مرز«ب از و مرکّ» ةآذُنُ الفار«همان 

: است دانسته »گوش«معرّبِ » جوش«؟ و »موش«
أذُن  سيةهو بالفار المرْزجوش هو المردقوش و«

ی اللفظ جوش أذُنها فیصیر ف و ةفَمرزْ فأرْ ةالفأْر
. »أذُن بتقدیم المضاف إِلیه على المضاف ةفأْر

آن را معربّ ) »م ر ز ج« ق، ذیل 1306(زبیدي 
» مرزنجوش« سکیت ابنو از قول » مرزنگوش«

ذیل ق،  1250 فیروزآبادي ←نیز ( است آورده
د  م ر« ق، ذیل 1250(فیروزآبادي ). »مردقوش«

 )»د ق م ر« ق، ذیل 1306(و زبیدي ) »ق
  .اند هدانست» گوش مرده«را معربّ » شمردقو«

، ص 1ج ( بن احمد خلیل ]مشتَه[ :ةمُستَق ،ةمُستُق
شمرده و  »نوعی پوستین«آن را معرّب و  )420

» مزمار«و همان  »نوعی ساز«معناي دیگر آن را 
 )258، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن. است دانسته

اي  جبه«: گوید میضبط کرده، » مستقة«آن را 
: گویند» مشته«که در فارسی آن را  »گ استتن
 سيةهی بِالْفَارِ ، وةلضیقا عةالمدر: ةتُقَسْلمُا«

شتَْهنیز از  )164، ص 3ج ، ق 1384(ازهري . »م
آن را معربّ  ]بن سلام قاسم[قول ابوعبید 

  .است آورده» مساتق«و جمع آن را » مشته«
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ا ن رآ )427، ص 2ق، ج  1396(ابوعبید [
، و اصل »هاي بلند نوعی پوستین با آستین«

بیشتر . است دانسته» مشته«فارسی آن را 
 ←( اند هابوعبید را نقل کرد گفتۀها عیناً  فرهنگ

 بن عباد صاحب ق؛ 1321  ـ  1316 سیده ابن
ق،  1306 زبیدي ق، 1414 منظور ابن م؛ 1983

 ق، ذیل 1250(فیروزآبادي ). »س ت ق« ذیل
ه، اي دانست دیگر آن را وسیلهمعناي  )»س ت ق«

 لَةٌوآ«: زنند و مانند آن می» صنج«که با آن 
هوونَح ْنجبها الص َضْربو دیگران دهخدا. »ی 

» ه«و » مشت«ب از را مرکّ» مشته«) 1377(
وي آن را و اصل پهلَ) پسوند نسبت و تشبیه(
پوستین «وي دو معنی . است دانسته» موستک«

زار کوبیدن و زدن پنبه و مانند اب«و » دراز آستین
دیگر آن  هاي را نیز در کنار معنی» آن

  ).]است آورده
اي است سکرآور  دانه] منگ[» منک«معرّب : منج

ج ، بن احمد خلیل(کند  میکه عقل را دگرگون 
  ). 27، ص 4ج ، ق 1384 ؛ ازهري486، ص 1
را معربّ » منج«) 1377( و دیگران دهخدا[
اي است که سکر آرد  دانه: یدگو میآورده » منگ«

، 2ج  ق، 1414( منظور ابن. و عقل را زایل کند
ازهري را عیناً تکرار  ۀگفت) 370ص 

  .1]است کرده
  ). »مجوس«ذیل  ←: (قوش منج

، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن ]موزه[ :موزج
] کفش[=  »موزه«آن را معربّ ) 258

 سيةفَارِهو بِالْ الموق، و: موزجال«: است دانسته
                                                   

مجلـۀ  (اسـت  » بنـگ «ورت دیگـر  ن کلمـه ص ـ یا. 1
 ).نويسي فرهنگ

ه، ووزم الخُف وق  1408 سیبویه ←نیز (» ه /
 1321  ـ  1316 سیده ابن ؛305، ص 4م، ج  1988

  ). 410، ص 1ج ، ق
» موم«را در فارسی  »زخم ناشی از آبله«: موم

). 422ص  ،  8ج  ،بن احمد خلیل(گویند 
همچنین ) 202ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل

در عربی را معادل ] موم عسل[» شمع«و » برسم«
، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن. است آورده» موم«

اي فارسی و معادل  را واژه» موم«نیز  )487
  .است دانستهدر عربی » شمع«
ق،  1306(و زبیدي ) 427، ص 1ج (سیده  ابن[

م و «ذیل ق،  1250(و فیروزآبادي ) »م و م«ذیل 
را به معنی » موم«دیگر،  هاي در کنار معنی )»م
  ].اند نیز آورده »آبله« و »مزخ«

 )236، ص 2ق، ج 1384(ازهري  به گفتۀ: مهرَق
و  »سفید که قابل نوشتن باشد] ۀورق[ ۀصحیف«

» مهره«اصمعی اصل آن را در فارسی 
است و  »مهرق«جمع  »مهارِق«و  است دانسته

در بیت شعري آن را ] اعر جاهلیش[اعشی 
 و/ ... در نِعمةًربى كريم لا يك: است هکار برد به

 1351( درید ابن. إذا تُنوشد في المهارِق أنشدا
» کَردمهر«اصل فارسی آن را ) 257، ص 2ج  ،ق

، ق 1321  ـ  1316 سیده ابن ← نیز( است دانسته
  ).312، ص 3ج 

از شاعران معروف جاهلی و از  حلّزهبن  حارث[
مانده از  اصحاب معلقات نیز در بیتی آثار باقی

تشبیه » مهارق الفُرس«ه معشوق را به منزلگا
آياتُها / لمن الديار عفَون بالحبسِ : است کرده

  )]. 132 ص ،مفضليات( کَمهارقِ الفرسِ
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اصل  )236، ص 2ق، ج  1384(ازهري : مهرقان
: است دانسته] رویان ماه[» رویان ماهی«آن را 

  .»رویان هیمهرقُان معرّب أصَله ما«
 و» رخان ماه«باید تصحیف » مهرقان«بنابراین [
 ق، 1414( منظور ابن). نگارنده(باشد » رخان مه«

، 1ق، ج  1250(و فیروزآبادي ) 368، ص 10ج 
محلی در نزدیکی [ »مهرقان«نیز اصل ) 930ص 
 1306(زبیدي . اند هدانست» رویان ماهی«را ] بصره

آن را فارسی و معربّ ) 21، ص 27ق، ج 
: است شمرده» رویان ماه«یا و » رویان ماهی«
رویانْ المعنىَ وجوههم  هیفارسی معرَّب ما«

رویان  إنِْ کانَ معرَّب ماه کوجوه السمک، و
  .]فیَکون المعنىَ وجوههم کالقَمر

ازهري آن را معرّب و دخیل و  ]نارگیل[ :نارجیل
دانسته، اما به » الجوز الهندي« معادل عربی

 1384 ازهري(است  کردهفارسی بودن آن اشاره ن
  ).70، ص 4ق، ج 

یا  »مشک«] نافک، نافه احتمالاً معرّبِِ: [ةفقنا
را گویند و آن معرّب است  »ظرف مشک«
 1384 ؛ ازهري178ص  ،5ج ، بن احمد خلیل(

  ). 239، ص 3ج ، ق
 فقةُرنا )»ن ف ق«ذیل  ق، 1414( منظور ابن[

سکةُفار«را به معنی » الم سکالم « =)شکدان، م
 و دیگراندهخدا . است دانسته) شکم ۀکیس

را » نافک« وي آنشکل پهلَ )»نافه« ، ذیل1377(
بنابراین . است آورده» شکم ۀکیس«به معنی 

به احتمال فراوان معربّ همین واژه » نافقه«
  .]است
  ). »بهرج« ذیلهمین فهرست،  ←: (نبَهرج

 )201، ص 6ج ( مدبن اح خلیل ]نرگس[ :نرجِس
آن را معرّب دانسته و به سبب معروف بودن نیاز 

هو  معروف، و: النَّرجس« :است هبه توضیح ندید
آن ) 711، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن. »معرَّب

 .است شمردهب را فارسی و معرّ
 »نرکس«آن را معربّ  )115، ص 1ج ( صاغانی[

  .]است دانسته )نرگس(= 
 ازهري(و معربّ است  »قماراي براي  وسیله«: نرد

  ). 447، ص 4ج ، ق 1384
آن را ) 301، ص 9ج ، ق 1377( سیده ابن[
، فارسی و معربّ و نام دیگرش را »بازي ۀوسیل«
شیَءٌ : النَّردْ معرُوف«: است دانسته» نَردشیر«

 ←(» هو النَّردَْشیرُ یلْعب به، فارِسیٌِّ معرب، و
 منظور ابن؛ 401، ص 2ج ، م 1985ي، جوز ابن

  ).]»ن ر د« ذیل ق، 1414
آن را  )265ص  ،5ج ( بن احمد خلیل: نَرمق

، ص 9ج (ازهري . است دانستهمعربّ  فارسی و
ذکر کرده » نرم«اصل فارسی آن را  )310 و 307

أَعد (بن عجاج بةیکی از شعر رؤ ،و دو شاهد
بن و دیگري سخن خالد) أخطَالاً لَه ونَرمقَا

لدرهم يطعم ا(فوان را در وصف درهم ص
 . است کردهنقل  )الدرمق، ويكسر النَّرمق

» نرمه«آن را معرّب ) 1377( و دیگراندهخدا [
  1].است دانسته

آنچه «فارسی است به معنی : مشوار، نشوار
و به گفتۀ  »ستوران از علف باقی گذارند

ازهري (صحیح است » نشوار«بن احمد  خلیل
   ).119، ص 4ق، ج  1384

                                                   
ــق«. 1 ــرّب » نرمـ ــت  normok/gمعـ ــۀ (اسـ مجلـ

  ).نويسي فرهنگ
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واژه را  )»نشوار« ، ذیل1377( و دیگراندهخدا [
 »نشخوار«به همین معنا و آن را صورتی از 

  .]است دانسته
لیث  به گفتۀ ]خشتک شلوار: نیفه معرّبِ: [نیَفق

نیَفقُ ] شود گفته می. [این واژه فارسی است
در ). 239، ص 3ج ، ق 1384 ازهري(السراویل 

نیز همین ) 178ص  ،5ج ( بن احمد خلیل العين
و ) جا همان( بن احمد خلیل. است آمدهگونه 

بیتی از ) 304، ص 2ق، ج  1384(ازهري 
را شاهد ) قمري 167 :رگذشتد(رد بن ببشّار

 /... لا دهلَ من قَمل بعد ما: فقلت له: اند آورده
  . ملاَ نَيفَق التُّبان منه بِعاذرِ

، 1ج ، م 1958/ ق  1378 ،ق 1351( درید ابن[
 ،5م، ج  2002/ ق  1423( فارس ابنو ) 65ص 

را معرّب و فارسی » نیفق«واژة ) 364ص 
) 357، ص 10ج  ق، 1414( منظور ابن. دانند می

را  »جاي گشاد شلوار«: است آورده» نیَفق«ذیل 
. کنند گویند و عوام آن را به کسر نون تلفظ می

، 10ج ( است هآورد» نیبق«وي ضبط دیگر آن را 
ن ف « ق، ذیل 1306 زبیدي ←نیز  ؛364ص 

آن را معربّ ) 1377( و دیگراندهخدا ). »ق
زار و شلوار و ا جاي بند«و به معناي » نیفه«

  .]است دانسته »خشتک زیرجامه«، یا »مانند آن
معربّ » أوصر«و » ةوصرَّ«لیث  به گفتۀ: ةوصرَّ

 و در بیتی] چک[ »صک«است و به معنی 
 و /... ما اتَّخذْتُ صَراماً للمكُوث بها و: است آمده

اتصَرتُك إلا للو4ج ، ق 1384 ازهري( ما انْتَقَي ،
این ) 42ص  ،5ج ( بن احمد خلیل). 221ص 

، 7ج (و در جایی دیگر  »قباله«واژه را به معنی 

آن را معربّ و به ) »و ص ر«، ذیل 146ص 
  . است آورده] چک[» صک«معنی 

هاي  واژه) 284ص  ،5ج  ق، 1414( منظور ناب[
» ةوصرَّ«و » ةوصیر«و » اَوصار«جمع آن » وصِر«

به معنی » اصر«را معربّ و فارسی و اصل آن را 
و به بیتی از  است کردهذکر  »دنَس«و  »عهدنامه«

شاعر جاهلی و از دبیران دربار [بن زید  عدي
نَلْه فأَيكُم لم ي: است کردهاستشهاد ] ساسانی

. في الأَرياف أَوصارا سواماً و /عرف نائله دثْراً 
آن را عربی و به معنی ) 1377( و دیگراندهخدا 

  .]است دانسته »چک«و ، »مهر«، »دستاویز«
در » ونه«و معرّب  »دار نوعی ساز سیم«: ونّ

  ).»ونَج«همین فهرست، ذیل  ←(فارسی است 
کار  به] جاهلی شاعر[این واژه در شعر اعشی [

 /و مستَتق صيني و ون و بربطٌ : است هرفت
، ص 1347 شوشتري( يجاوبه صَنج اذا ما تَرنَّما

694[.(  
است و  »دار نوعی ساز سیم«لیث  به گفتۀ: ونجَ

است » ونَه«که معربّ و اصل آن  اند هبرخی گفت
 1384 ازهري ؛403ص  ،  8ج ، بن احمد خلیل(

   ).51، ص 4ج ، ق
و  »هاي فلکی در برج هفتم از صورت«: هشتْنُبْر

 ازهري(در عربی است ] اژدها[» تنیّن«معادل 
بن  خلیل العيندر ). 498، ص 4ج ، ق 1384
  .است آمده» هشت ابیر« )108ص  ،  8ج ( احمد
آن  )995، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن: همیان

لیث  به گفتۀ. است دانستهرا فارسی و معربّ 
است و نیز به ] بند ازار[» تکّه«همان » نهمیا«
را در آن ] درهم[بندند و نفقه  آنچه بر کمر می«

و دخیل ] این واژه. [شود گفته می »نهند می
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ها از قدیم رایج  است و در میان عرب بمعرّ
  ).343، ص 2ج ، ق 1384 ازهري( است هبود

، 15؛ ج 436، ص 13ج  ق، 1414( منظور ابن[
ازهري را  ۀعیناً گفت) »ن ه م«، ذیل 364ص 

این واژه را فارسی  درید ابن مانندتکرار کرده و 
است  »هماین«جمع آن به گفتۀ وي . است دانسته

را شاهد در جنگ نهاوند  بن مقَرّن عمانسخن نو 
فَلیْثب  نيةالثا يةَألاَ إنِّی هاز لکم الرا«: است آورده

  ].»حقائهمالرجالُ ولیشدُوا هماینِهَم على أَ
» س«به » ز« فارسی است و در عربی: هندزه

کسی به » مهندس«و ] سةهند[تبدیل شده 
ها را اندازه  و محل آن ها تاگویند که حفر قن می
  ). 120، ص 4ج  ،بن احمد خلیل(کند  می

، 258، ص 2ج ، م 1979/ ق  1399(جوهري [
را معربّ و اصل » هنداز«واژة  )»ه ن د س« ذیل

» مهندس«: گوید میدانسته، » اندازه«را فارسی آن 
 1250(فیروزآبادي . است هبود» مهندز«در اصل 

» انداز آب«را معرّب » هنداز« )751، ص 1ق، ج 
مشتَْقٌّ من الهنِدْازِ معرَّب  سةُالهندْ«: است شمرده

  .]»أندْاز فَأبُدلَت الزاي سیناً آب
؛ 18، ص 7ج  ،بن احمد خلیل] (هیچ: [هیج

  ). 144، ص 4ج ، ق 1384 ازهري
گویا این واژه فارسی است و آن : یارجان

 ازهري( »زیورآلاتی است که در دست کنند«
  ).45، ص 4ج ، ق 1384

این واژه را مثناي ) 1377( و دیگراندهخدا [
اما وي . است دانسته» یاره«و آن را معرّب » یارج«

ز طلا اي باشد ا آن حلقه ...«: گوید می» یاره«ذیل 
و نقره و غیر آن که بیشتر زنان در دست کنند و 

  ].»معرّب آن است ‘یارق’
  ) »ارندج«همین فهرست، ذیل  ←: (یرندج

 درید ابن] (قبا[= » یلمه«اصل فارسی آن : یلمق
ج ، ق 1384 ؛ ازهري258، ص 2ج  ،ق 1351

  ).165، ص 3
  

  هاي فارسی هواژ) ب
  : آوریم ن هیچ تغییري در سه فرهنگ مذکور آمده میهاي فارسی را، که بدو در این بخش واژه

  
» بجلاّ«) 14، ص 4ج ، ق 1384(ازهري : آب

  .است دانسته» آب«و  »گُل«ب از را مرکّ
 است کردهعیناً عبارت ازهري را نقل  منظور ابن[
 ذیل، 272، ص 1ق، ج  1384 ازهري ←(
  ).]»جلب«
) 133ص  ،5ج ، ق 1384(ازهري  به گفتۀ: ببر
» ببرا«و ایرانیان به آن » تاز درندگان اس« »ربب«

  .گویند می
  ) »بد« ذیلفهرست الف،  ←: (بت

  ) »برذج« ذیلفهرست الف،  ←: (برده
  ) »برق« ذیلفهرست الف،  ←: (برهّ

  ) »دخدار« ذیلفهرست الف،  ←: (تخت
 ذیلفهرست الف،  ←: (نوش دخت

  ) »دختنوس«
  )»بنةدرا« ذیل ،فهرست الف ←: (دربان

فهرست  ←( ]به گردن[ :ست بکش بکردند
  )»زرجون« ذیلالف، 
  ) »دست« ذیلفهرست الف،  ←: (دشت



 198  
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

هاي لغوي  پژوهش   ...ترین هاي فارسی و معربّ در کهن واژه
 

  ) »دلق« ذیلفهرست الف،  ←(: دلَه
) »قرض« ذیل م، 1979/ ق  1399(جوهري [

حیوانی است قاتل «» مقرض ابن«: گوید می
   .]گویند می» دله«به آن و در فارسی  »کبوتران
، ص 4ج ، ق 1384 ازهري] (هبرّ ۀدنب: [دنبه بره

 ذیلفهرست الف،  ←از قول اصمعی،  434
  ) »طنُبور«

، ص 4ج ، ق 1384 ازهري] (بدو بدو: [دودو 
494 (  

  ) »رمک« ذیلفهرست الف،  ←: (رمه
مهدیه اند که ابو هاز قول ابوعبیده آورد ]زود[ :زدذ

ذ دز«: گفت از شخصی شنید که به فارسی می
چه : پرسید .]»د، زودزو« تصحیف[» ذزد
زود [ »عجل عجل«: گوید میگفتند  گوید؟ می

، ص 2ج ، ق 1384 ازهري] (زود باش ،باش
208(.  
، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن: درخت زرین
در فارسی آن را : گوید می» فرفار«ذیل  )72

  . گویند» درخت زرین«
. است مدهنیا ها نامه لغتاین واژه در دیگر [

: گوید می )»فرفار«ذیل ، 1377( نو دیگرادهخدا 
درخت عظیمی است مانند چنار که برگ آن «

مانند بادام و گلش مانند گل سرخ است و از 
 ذیلوي . »چوب آن کاسه و ظرف سازند

 .]است آوردهتعریفی متفاوت » درخت زرین«
 »زنجیر«فارسی در  »خشک ةغور«به : زنجیر

  .)262، ص 4ج ، ق 1384 ازهري(گویند  می
هاي کهن عربی  یک از فرهنگ جز ازهري هیچ هب[
 .]اند هرا به این معنی نیاورد» زنجیر«

، ص 2ج  ،ق 1351 درید ابن: (گر زنده، زنده
 ←نیز  ؛296، ص 9ج ، ق 1384 ازهري ؛260

  ) »زندیق« ذیلفهرست الف، 
 )194، ص 4ج ( بن احمد خلیل: سخت

. است دانسته» سخت«را مشتق از » سختیت«
از قول ) 257، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن

آورده و  »شدید«اصمعی آن را فارسی و به معنی 
أرض جِن تحت .. .:است کردهبه بیتی استشهاد 

خْتس ر440، ص 2ق، ج  1384(ازهري . ح( 
گرماي «یعنی » حرٌّ سخت«: گوید میاز قول لیث 

  . »شدید
  ). »سرق« ذیلفهرست الف،  ←: (سرهَ

] دهند میاري که با آن آهن را صیقل ابز: [سوهان
را » مبرد«واژة  )29ص  ،  8ج ( بن احمد خلیل

المبردَ «: است آوردهدر فارسی » سوهان«معادل 
  . »سيةأي السوهان بالفار

ب « ذیل، 341، ص 1ج  ق، 1414( منظور ابن[
 فارسی ذکر» سوهان«را همان » مبرد« نیز )»د ر

 .]است کرده
، 1ج (ازهري  به گفتۀ] گوش سیاه: [قوُش سیاه

» قوش سیاه«را در فارسی » الارض عناق«) 71ص 
جانوري گوشتخوار و درنده است «گویند و آن 

  .»تر از سگ با بدن سفید و سرِ سیاه کوچک
عبارت  )»ع ن ق«ذیل  ق، 1414( منظور ابن[

ازهري را عیناً و با ذکر نام وي نقل کرده و 
» کوش هسیا«واژة » قوش سیاه«جاي  به
 و دیگراندهخدا . است آوردهرا ] گوش سیاه[
جانوري «: گوید می )»گوش سیاه«ذیل ، 1377(

 »است درنده که سلاطین و امرا بدان شکار کنند
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ردتر و از گربه و از سگ خُ). برهانبه نقل از (
  .] تر است کلان

» سیسک«را در فارسی » صفصفه« ةحشر: سیسک
 ازهري ؛89، ص 7ج ، بن احمد خلیل(گویند 
  ).184، ص 4ج ، ق 1384

و زبیدي  )»صفصة« ذیل ق، 1414( منظور ابن[
بن  خلیلعیناً عبارت ) »صفصة«ق، ذیل  1306(

آن  ةبارحی دراند و هیچ توضی را نقل کرده احمد
واژة هاي عربی نیز  فرهنگ در دیگر. اند نداده

) 1377( و دیگراندهخدا . است مدهنیا» صفصفة«
  .]است دانسته »کن خراب گندم رمِک«را » سیسک«

  ) »قیروان« ذیلفهرست الف،  ←: (کاروان
  ) »کُسبج« ذیلفهرست الف،  ←: (کُشب

بن  خلیل(گویند » کنُار«را در فارسی  »سدر«: کنُار
  ). 354ص  ،5ج  ،احمد

احمد و  بن خلیلنویسان کهن  از میان فرهنگ[
صریحاً آن را ) 69، ص 14ق، ج  1306(زبیدي 
، ص 2ج  ،ق 1351( درید ابن. اند هشمردفارسی 

 مانندمعرّب  هاي هضمن برشمردن کلم )259
 ةمیو[» نبَِق«عبدالقیس : گوید می» جوز«و » باذام«

و دهخدا . گویند می» کنُار«را ] درخت سدر
اي  میوه«: گوید می )»کنُار«ذیل ، 1377( دیگران

و به عربی آن را سدر ... به عناب باشد سرخ شبیه
  .]»ویندگ می

 ذیلهمین فهرست،  ←( ]کنجاره[ :کنجارق
  ). »کُسب«

  ). »خندق« ذیلفهرست الف،  ←: (کنَده
را به  »شکل هلالی ۀخان«: از قول اصمعی: کوُخ

، 2ج ، ق 1384 ازهري(گویند » کوخ«فارسی 
  ). 71ص 

  .)»جوسق« ذیلفهرست الف،  ←: (کوُشک
  ). »جربان« ذیلفهرست الف،  ←: (گریبان
، 79ص  ،5ج ( بن احمد خلیل به گفتۀ: یمارماه
نوعی ماهی است مانند «» اَنقَلسَ«) »انقلس« ذیل
 مكةسو ه و«: گویند» ماهیمار«که آن را » مار

خلقةلى ع حية نیز (» مارماهی: قال لهای← 
ازهري ). 197ص  ،5ق، ج  1306 زبیدي

» انقلیس« و» جرّیث«) 16، ص 11ق، ج  1384(
 .است دانسته» یمارماه«را همان 

اثیر  و ابن» يثةجِرّ«) 102 صق،  1311(نسفی [
را » جِريّ«) 260، ص 1م، ج  1979/ ق  1399(
نوَع منَ السمک : الجِرِّي«: اند هشمرد» مارماهی«

 .]»مارماهی: سيةیسمى بِالْفَارِ ، وةلحیَّیشبْه ا
 ذیلفهرست الف،  ←( ]رویان ماه: [رویان ماهی

»هرقانم«.(  
 ذیلفهرست الف،  ←(» مستَقه«معرّب آن : مشتَه

  ).»مشته«
حیوانی که پشتی «] راسو[» مقرض ابن«: نکر من
و در فارسی آن  »هن دارد و قاتل پرندگان استپ

ص  ،5ج  ،بن احمد خلیل(گویند » نکر من«را 
50 .(  

 »خاره موش«را به فارسی  »رذانجِِ«: خاره موش
  .)305، ص 1ج ، ق 1384 ازهري(گویند 

  ).»مهرق« ذیلفهرست الف،  ←: (کردمهرُ
  ).»مهرق« ذیلفهرست الف،  ←: (مهره

 ذیلفهرست الف  ←(» نَرمق« آن بِمعرّ: نَرم
  ).»نرمق«
 ترتیب معربِّ را به» درمک«و » نَرمق« قتیبه ابن[
، ص 1ق، ج  1397( است دانسته» درم«و » نرم«

74.[( 
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، ص 1ج  ،ق 1351( درید ابن به گفتۀ: آهن نرم
گویند، در » آهن نرم« آنچه در فارسی آن را )380

  .شود مینامیده » مذیل«عربی 
پوستین کوتاه که نیمی از تن را «] نصف: [نیم

] شاعر صدر اسلام ،بن عجاج[ بةرؤ. »دانپوش می

... ذاك فلن يدوما يوقد أر: است گفتهدر بیتی 
، ق 1384 ازهري( نِيمايكْسين من لينِ الشَّبابِ 

  ).227، ص 5ج 

  
 :منابع

  .، تهران6جلد ، المعارف بزرگ اسلامي ةدائر، )بخش دوم( »ابونواس«، )1373( ذرنوش، آذرتاشآ
، به کوشش طاهر احمد زاوي في غريب الحديث يةالنها، )یلاديم 1979 /مري ق 1399( اثیر، مبارك ابن

  .و محمود محمد طناحی، بیروت
 ،لةالرسا سسة، به کوشش ابراهیم سامرایی، موفي التعريب و المعرب، )تاریخ بی(لله عبدابري،  ابن

  .بیروت
  . وشش عبدالمعطی امین قلعجی، بیروت، به کغريب الحديث، )یلاديم 1985( ي، عبدالرحمانجوز ابن
  . هرهوشش عبدالسلام محمد هارون، قا، به کالاشتقاق، )یلاديم 1958 /مري ق 1378( یدرد ابن
  .به کوشش کرنکو، حیدرآباد دکن ،اللغة ةجمهر، )مريق 1351( یدرد ابن
  .، بیروتالکنز اللغوي، )یلاديم 1903(سکیت  ابن
ش مصطفی سقا و حسین نصار، ، به کوشالمحکم و المحيط الاعظم، )مريق 1377( ، علیسیده ابن

  .قاهره
  .، بیروتالمخصص ،)قمري 1321ـ  1316(سیده، علی  ابن

وشش عبدالسلام محمد ، به کللغةمعجم مقاييس ا، )یلاديم 2002 /مري ق 1423( ، احمدفارس ناب
  .هارون، بیروت

  . جبوري، بغدادلله ، به کوشش عبداغريب الحديث، )مريق 1397(لله ، عبداقتیبه ابن
  .، دارصادر، بیروتالعرب لسان، )قمري 1414( منظور ابن

  .علی مهنا، بیروت. أ. به کوشش عبد، الاغاني، )یلاديم 1986 /مري ق 1407( ابوالفرج اصفهانی
  .به کوشش عبدالمنعم عامر، قاهره ،الاخبار الطوال، )یلاديم 1960( ابوحنیفه دینوري

  .کوشش محمد عبدالمعید خان، بیروت ، بهغريب الحديث، )مريق 1396( بن سلام ابوعبید، قاسم
  .هقاهر، اد سزگینؤفبه کوشش ، قرآنمجازال، )قمري 1381(بن المثنى معمر ةابوعبید

  .، به کوشش احمد عبدالمجید الغزالی، قاهرهديوان، )مريق 1372( بن هانی ابونواس، حسن
  .، بیروتبةالمعر سيةمعجم الالفاظ الفار، )میلادي 1908(شیر  ادي

  .وشش محمد عبدالسلام هارون، قاهره، به کاللغة تهذيب، )مريق 1384( ازهري، ابومنصور محمد



201 
 1392، 7، شمارة نويسي فرهنگ

 ... ترین هاي فارسی و معربّ در کهن واژه هاي لغوي  ژوهشپ
 

  .محمد معین، امیرکبیر، تهران تصحیح، ، پنج جلدبرهان قاطع، )1376(بن خلف  برهان، محمدحسین
  .، قاهرهبيةالعر و سر اللغةفقه ، )یلاديم 1954 /مري ق 1373( ثعالبی، عبدالملک
  .حمد شاکر، قاهره، به کوشش احمد مالمعرب، )مريق 1360( جوالیقی، موهوب

  .، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، بیروتالصحاح، )یلاديم 1979 /مري ق 1399( وهري، اسماعیلج
، به کوشش مهدي المخزومی و ابراهیم السامرایی، دار و العين ،)تاریخ بی(فراهیدي احمد  بن خلیل

  .، قاهرهالهلال مکتبة
  .، دارالکتاب العربی، بیروتالمغرب في ترتيب المعرب ،)تاریخ بی(ناصر خوارزمی مطرزي، 

  .تهران نامۀ دهخدا، لغت ۀسسؤم، نامه لغت، )1377( )و دیگران( اکبر ی، علدهخدا
  . ، قاهرهالعروس تاج، )مريق 1306( زبیدي، محمد
شش عبدالسلام محمد هارون، ، به کوالکتاب، )یلاديم 1988 /مري ق 1408( بن عثمانسیبویه، عمرو

  .قاهره
  .، به کوشش فؤاد علی منصور، بیروتهرالمز، )میلادي 1998 /مري ق 1418( سیوطی، عبدالرحمان

  . تهران ،هاي فارسي در زبان عربي فرهنگ واژه، )1347( علیشوشتري، محمد
  . ، بیروتاللغةالمحيط في ، )میلادي 1983( عباد بن صاحب

  .، تهرانتکوين زبان فارسي ،)1357( اشرف صادقی، علی
، 4، سال يشناس زبان، »هلال عسکريابو التلخيصلغات فارسی کتاب «، )1366( اشرف صادقی، علی

  .2و  1شمارة 
  .، سخن، تهرانيزبان فارس يخيمسائل تار، )1380( اشرف صادقی، علی
 .3، شمارة نويسي فرهنگ، »تنبان ـ تبان«، )1389(اشرف  صادقی، علی

  .ناشر ، بیملةالشا ةلمکتب، االعباب الزاخر ،)تاریخ بی(صغانی، حسن 
  .، استانبولالقاموس المحيط، )مريق 1250( فیروزآبادي، محمد

  .، بغدادطلبة الطلبة، )مريق 1311( نسفی، عمر
  

  


